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  مقدمه
  

اجويي است، كه عزيزان خديكي از ي  نامه آنچه در پيش رو داريد، زندگي
شان را براي اعتلاي كلمه حق و استمرار حاكميت قوانين الهي  جواني و حيات طيبه

بر جامعه و دفاع از حريم مطهر ولايت ائمه معصومين و به طبع پاسداري و حفاظت 
از نظام مقدس اسلامي در ميادين هشت سال دفاع مقدس از مرزهاي كشور، به حراج 

  .عشق نهادند
گفتند » بلي«ت پروردگارشان  به عهد الس،مرداني كه با خلوص و معرفت و عشق

خود را خويشتن هايشان را به خدا فروختند و  و ديده از دنياي فاني فرو بستند و جان
  . به هيچ ارزش و معياري به ترازوي معاوضه ننهادندجز به بهاي بهشت جاوداني

دند تا جامعه در  غربت فرو غلطي بر خاك! آنان در هم شكستند تا دين نشكند
پا بر ! كيش بدانديش فرو نغلطد خواران كافر نظامي و فرهنگي جهانبرابر تهاجم 

پرستان ستمكار، بر هاي آينده مصون از تعرض دنيا زندگي خود گذاشتند تا نسل
  .دنصراط هدايت پابرجا بمان
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. روت پوشالي دشمن را به سخره گرفتهاي نبرد، جب ان در صحنهشجاعتش
 را كه جهان كفر دلدني خصم كافراي مدرن و تمام ناشافزاره همتشان جنگ

اي از  حماسه. اد را شكستحشان كمر جبهه ال اثر كرد، ايستادگي پشتيبانش بود، بي
با كمترين  با دست خالي، .ار آفريدند كه جهان را حيران كردپايمردي و ايث

فرسا، در آب و آفتاب، در كوه و دشت، در سرما  هاي جان امكانات، با تحمل سختي
 از نشان، سرزمينشان، آرمانشان و، با چنگ و دندان از ايماا خون و اشكو گرما، ب

  .انقلابشان محافظت كردند
اي ه ي دست  فرزندان تربيت شدهن سرزمين پاك تشيع و اسلام بودند؛فرزندا

و  ساز علماي راستين فرقه ناجيه اماميه، فرزندان مكتب مصطفوي و علوي انسان
  .فاطمي

 ،دار كشتي انقلاب يمان، تحت رهبري و راهنمايي سكانبا هدايت و هشياري و ا
ها را شكافتند و آفتاب حقيقت را  سينه جهل و دنيا طلبي. ج كفر زدندخود را به اموا

 ايثار و شهادت در دار رحمان فروختند و طلايه خود را به خداي گر ساختند و جلوه
رديدند و به ياري باغبان گهاي هميشه داغدار تاريخ انسانيت  لاله. آخر الزمان شدند

شان عمل  ؛ خورشيد پنهان در غيبت كبري، به عهد و ميثاق ملكوتي توحيد باغستان
  .و نامشان را دركارنامه شهداي اسلام جاودانه ساختند كردند،

هميشه و . رضوان الهي جايگاهشان و الطاف و نعمات پروردگار گوارايشان
 .جهان بادارتگه عشاق هماره نامشان قرين افتخار و مزارشان زي

 استمرار راه آسماني چنين  همداشت نام و خاطره و اين دفتر به پاس بزرگ
د كه در استان معنوي خراسان پرداز ي مينداينامه شه  به زندگي، گرانقدريشهدا

يگاه مزار مطهر  جا؛ استان سلاله نبوي و وارث علوم مرتضويرضوي؛ استان امامت؛
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 چشم به ،)عليه آلاف و التحيه و الثناء(الرضا الحسن ابا، حضرت سلطان سرير ارتضي
  .اند اين خطه پرورش يافته آب و خاك اند و در جهان گشوده

 ،رونظمت و نه تقدم زماني، تنها س نه ترتيب الفبايي لحاظ شده ا،در انتخاب شهدا
  آن نه چيزي بهب بدون مراتب فوق، زيرا ترتي؛نامه آنان بوده است زندگينگري باز

 مهم است ارتباط آنچه. كاست ود و نه از استناد و تاثير آن ميافز مفاهيم مجموعه مي
دادن قدرت نظام تشيع بر ارواح خداجويي    طيبه آنان با ملكوت الهي و نشانحيات

  .شان را به دنيا نفروختنداست كه آخرت
ت به  راز و رمزي از محبت و كرامت و رحمت حضرت سبحان نسبكتاباين 
صداق آيه باشد، كه م فرجام مي خواه و سعادت  ايمان و موحدان شهادتقبايل
يابد و  لاي آن درمي اننده منصف در لابهرا خو) ...)و لقد كرمنا بني آدم ((كريمه

به خوبي درك ... ) اهدوا االله رجال صدقوا ما ع( م الهي را در آيه شريفهمفهوم كلا
 فضايل شهيدان والامقام  از،از بسيار و كمي ،اين مجموعه مشتي از خروار. كند مي

  .بيش نيست
و مسلماً هزاران واقعه شنيدني از ايثار و فداكاري و ايمان ديگر شهيدان بوده و 

شايد هرگز به دست ما نام مانده و   گم،هست كه هنوز در غبار ايام و گذر جهان
ويش آشكار هايي كه مسلماً صدها مفهوم والاي انساني را در خ نامه زندگي. نرسد

  . داشته و متاسفانه با هجرت مرغان عاشق براي هميشه ناگفته مانده است
وار است  اميداين كتابا چاپ خراسان رضوي بو امور ايثارگران بنياد شهيد 

  .انشااالله. برداشته باشدگامي در مسير اهداف الهي آن به خدا پيوستگان 
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  در همسايگي حرم
  
  

 لحنِو   ي لب  لبخندي بر گوشهذ و مهربان و با چشماني ناف،بلند بالا، تنومند
  .رسيم م آن چيزي است كه در نگاه نخست به آن ميتمااين ! ام و مردانهصدايي آر

 جوانمردي .شناسيم اش را بهتر مي  خصايص اخلاقي،شويم تر  هرچه به او نزديك
، ي معصوماز سرزمين پاك خراسان رضوي، از جوار مرقد مطهر هشتمين پيشوا

 . خواهي سرشار از اخلاص و ايثار و فداكاري و خدامتن خراسان شيعي،برخاسته از 
، و با خشوع و فروتني كه در آغاز ديدار با آن با نيرويي شگرف و عضلاتي پيچيده

  .شويم مواجه مي
 مرداني بود كه پشت در اش پيداست، او از تبار گونه كه از نام خانوادگي همان

ها را روشن  بودند و از آن زماني كه هنوز برق، خانهرم مطهر رضوي پشت خادمين ح
ر از آن با روغن  با نفت و جلوت،هاي حرم مطهر و مساجد اطراف چلچراغكرد و  نمي

داري مسجد گوهرشاد در مجموعه ابنيه  شد، پدرانش مامور چراغ چراغ افروخته مي
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چراغچي (ذا نام خانوادگي او و به همين نام نيز مشهور شدند و ل. حرم مطهر بودند
  . است) مسجد

اي داشت و   مغازه.د بودساكن در مشهمتدين هاي  پدرش پاكيزه مردي از خاندان
ي وراثتي كه در خادمين   و در ضمن به شيوهآورد  در ميري و نان حلاليكسب و كا

  .به عهده داشت خدمت در آستان قدس را نيز ،معمول استحرم رضوي 
زد، و   آرام حرف مي.كشيد ش ترا نيز به آرامش مي سكوتهميشه آرامش و

د كه گويي از مجلس بزمي يا كر بيان ميآسودگي ها را چنان به  ترين حادثه مهيج
  .كند ي گردشي در دامن طبيعت گفتگو مي خاطره

در ي تمامي مرداني است كه قلبي شجاع و روحي سلحشور دارند و  اين شيوه
ويا كه در قاموس آنان ترس، ، گكنند د را حفظ ميوخ آرامش ها ترين حادثه سخت

ها   هستند كه حادثهاه  گويا كه آن.پاچگي و خودباختگي وجود ندارد دلهره، دست
  .ن هستند بحرا ها مديريت  به زباني ديگر آن،كنند را كنترل مي

 خداشناس  دلي گرفته وبهره كه از روحي شجاع  استانساني اين خصلت بزرگ
ه اين خلق و خو توان تا حدودي با تربيت و ممارست و رياضت ب  مي اگرچه.دارد
  .آن بايد خدادادي باشدي  ليكن بخش عمده ،رسيد

. شود همگام با تولد آغاز مي ها  انساندر بعضيهاي الهي  بسياري از موهبت
خاص دي افرابه تنها  كه هايي است ن است كه شجاعت از آن قسم ويژگيحقيقت آ
  .شود اعطا مي
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 ء جزها، ستقامت در برابر مصائب و گرفتاري بود كه صبر و امردان مردياو از 
  . بودآغاز زندگي اين ويژگي در او پررنگ از همان .شده بوداش  خصلت ذاتي
ي ايوان به   گلداني از لبهروزي:  كهاز خاطرات كودكي او به ياد داردمادرش 

ت زير آن ايستاده بود، از ناحيه ، كه درساالله دوازده ساله  و وليسطح حياط پرت شد
 به شدت مجروح شد و آنان سراسيمه به سويش دويدند تا كمكش كنند و شايد سر

سرد در حالي  آرام و خوناالله   ولي.ضربه او را به بيمارستان برسانندبه احتمال شدت 
چيزي ! زني چرا فرياد مي«:  به مادر گفتيخت،ر مي. فرواش  تراشيدهكه خون از سر

  .»شود، دلواپس نباش    خوب مي!هنشد
اتفاق در همين . زخم به دهان باز كرده بود اما براي ولي االله بزرگ، كوچك بود

 و اشكش سازد آورد فريادش را بلند مي  معمولا هر كودكي را به زانو در ميسن او
اما در او هيچ . شود هاي كودكانه شروع مي طلبي كند و سپس ترحم را جاري مي

، روحي شجاع، و ي داشتن دلي بزرگ اين رفتارها بروز نكرد، و اين نشانهكدام از 
  .بوددر او اعصابي توانا 

نگريست و مادرش كه دلواپس زخم سر فرزند بود با  پدرش با تعجب به او مي
  .يرت به واكنش او برجاي مانده بودح

 حصلي كودك م ي بالاتر از دو متر و سر تراشيده، ارتفاع سقوطگلداني سنگين
هر پدر و مادري را به وحشت ،  كه دهان باز كرده بود و زخمي عميقدوازده ساله،

كند، زانوان كودك خميد ولي مردانه دوباره مثل  اي را متاثر مي اندازد و هر بيننده مي
 درد جانكاه را .دد برخاست، محكم و استوار و متينفنري كه به حالت اول بازگر

هايش  استوار ايستاد و حتي وقتي درد در شريان نگفت و  همتحمل كرد، يك آخ
هايش هم مرتب باشد و حتي توانست به  كشيد، سعي كرد صداي نفس نعره مي

  .مادرش هم دلداري بدهد
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و ممارست به  از كودكي به سن و سال او نمي تواند به تربيت اين گونه رفتار
در ذات او ي هاي اله دست آمده باشد، مگر آن كه صبر و بردباري جزء موهبت

توان  چنان متنوع و گوناگون است كه نمي به بندگانش هاي خداوند سرمايه. باشد
 ، به سومي توفيق خدمت،ي به ديگري سلامت،دهد به يكي ثروت مي. ها را برشمرد آن

 كه كند شود و به گروهي خصايصي عنايت مي آن ديگر عاقبت بخيري نصيبش مي
اش است كه هر يك از آن، براي  هاي زندگي ايههمگام با تولدش با اوست و از سرم

   .تواند باشد هاي جهان مي انسان فراتر از همه ثروت
هاي  شود و خاص انسان اده نميهاي ما د خوهايي كه به قابليت و ها و خلق خصلت
داد حق را قابليت شرط نيست، :  اند طور كه بزرگان اخلاق فرموده  همانخاص است؛

گويند  هاي الهي با خويش دارند كه مي از آغاز تولد سرمايهها  بسياري از انسان
متناسب با شاكله وجودي هر فرد و تقديرات زندگاني او براي رسيدن به سعادت 

  .اوستابدي 
 از چنين شجاعت و صبر وقتي با بدني نيرومند و عضلاتي قوي همراه شد ديگر

، مديريت ن حوادثتواند در كورا سازد كه مي صاحب خويش انساني قدرتمند مي
ي خويش را از   ديگر افراد ساماندهي كند و بهرهبحران باشد و حادثه را براي خود و

ساز علماي دين و اخلاق   با دستان انسانآن بردارد، و وقتي اين شجاعت با آن قدرت
ز بسته شد، ديگر انساني الهي، موجودي آسماني و روحي عرش پرواهم ذين آالهي 

  .افرازد دگان ما قد ميدر برابر منظر دي
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 و دل ،ي ضد ستم  روحيه،او از تبار چنين مرداني بود، همراه با اين شجاعت
ه اش او را در رديف مردان قابل اعتماد جامعه قرار داد مهربان و خشوع و بردباري

  .بود
ي ظرفيت وجودي خويش از  به اندازهشعاعي اين موجود كه چون بزرگان دين، 

هي در خود داشت، وقتي در جريان انقلاب قرار گرفت، ديگر اخلاق آسماني و ال
  .شناخت سر از پا نمي

اي كه از قفس آزاد شده باشد و يا  ه به دريا رسيده باشد و يا پرندهمثل ماهي ك
 چونان ديگر جوانان شيعي كه عرفان نيروي متراكمي كه ميدان عمل يافته باشد،

ها و گذر ايام و تطور تاريخ  ثهعملي را همگام با درس بزرگان دين در حاد
  .اپا شوق خدمت بود سرآموزند، مي

ضوي چشم ، در جوار بارگاه راي مذهبي  الهي چنين بود كه او در خانوادهتقدير
ر كوچه بازارهاي مشهد بزرگ شود ، در آن هواي  د.به عرصه وجود بگشايد

، قد دمجاورت امامت معصوم نفس بكشد، رشد كندر  و ساحت آسماني روحاني
حال و هوايي برافرازد و دوران كودكي و نوجواني را در پايتخت معنوي ايران با 

د بازارش به حرم متصل  مشهدي كه او چشم در آن گشوده بو.روحاني به پايان برد
پارچه رضوي گشت، شهر يك به حرم منتهي ميهم هايش  ها و خيابان بود و كوچه

ترين  شهر سايه افكنده بود كه حتي تيرهچنان بر  )السلام عليه(بود، مهرباني امام هشتم
وضات آن بهره ترين ارواح نيز از فيكردند و كدر ها نيز آن را درك مي جان
  .بردند مي
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رشد كرد و قد  و مشك ، صندلاو با عطر بازارهاي شرقي حرم، عطر گلاب، عود
كوه بينالود رود بين دو رشته   بر ساحل كشف.الفتي ديرينه داشتكشيد، او با شهرش 
واج به رسيدند و فرهنگي م اه با خيل زائراني كه هر روز از راه ميو هزار مسجد همر

  .گذراند هاي كودكي و نوجواني را كردند، سال شهر القا مي
ايي  آنان كه ساكن چنين شهرهي زيارتي حال و هواي ديگر دارند،هاهميشه شهر

جاي خالي حرم را احساس . وندش ، دلتنگ ميروند هستند وقتي به ديگر شهرها مي
هر اهل بيت هاي مط هاي حرم جاذبه. اند ي خويش جدا شده كنند و گويا از ريشه مي

آناني كه در همسايگي . دكنن ي مجاوران آن را درك مي چنان قوي است كه همه
رينه دارند، سنگ كنند با حرم انس و الفتي دي هاي قدسي زندگي مي اين مكان

امانشان را هاي زندگي  شوند، وقتي گرفتاري وقتي دلتنگ مي .صبورشان حرم است
گريزند و به  شود به دامان مطهر اهل بيت مي برد، وقتي جانشان از غم تلمبار مي مي

  .برند حرم پناه مي
شكسته و رازدار اسرار عاشقان است، هاي  ضريح مطهر رضوي سنگ صبور دل

كشد كه  ها آنان را به حرم مي  و اندوهها ها و مصيبت اين پناهندگي نه تنها در حادثه
خواهند به پاي  ايشان را هم ميه  گويا شادي.شتابند ها نيز آنان به حرم مي ديدر شا

بي حتي وقتي زندگي هاي مذه ضريح بريزند، به همين دليل است كه در شهر
كنند و بساط   مردي زندگي مشتركشان را آغاز ميشود و زن و جديدي آغاز مي

فتن به خانه خويش به طواف حرم ، عروس و داماد قبل از رور برپاستجشن و سر
 حتي كنند و از امام رئوف طلب خير و عافيت ميروند و براي زندگاني آيندشان  مي

  .كنند د، او را به ضريح مطهر متبرك ميآورن وقتي فرزندي به دنيا مي
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نه گفتند پشتوا نمان ميالفتي ديرينه دارد، پدرا) عليه السلام(ايران با علي بن موسي
، ) عليه السلام(، پناه درماندگان علي بن موسي) عليه السلام(ايرانيان علي بن موسي

عليه (ي، ضامن غريبان علي بن موس) عليه السلام(سيعلي بن مو محراب عاشقان
  .) عليه السلام(علي بن موسي ستگير در راه ماندگان، د) السلام

 شه و كنار شهر كه بر ساحل كشف رود خشكاز هر گو: گويد اي مي نويسنده
 حرم را در چشم داري، چونان ، رفعت گنبد گوهر شاد را و قبه طلايچشم بگرداني

فريب روحاني  انداز دل  اين چشم. چشم آفتاب نهاده باشنداي از زمرد كه در كاسه
ت راز اين ارتفاعا از ف. بينالود و هزار مسجد آرميده استمحصور بين دو رشته كوه

كني در حالي  ود را در رفعتي برآمده احساس نمينگري هرگز خ وقتي به شهر مي
 پاي آن گنبد پنداري كه اين تويي كه بر ، اما چنين ميرا در زير پا داريكه شهر 

  .اي مقدس سر نياز نهاده
شود،   گوشه و كنار جهان در شهر پخش ميفرهنگ دائمي و مواجي كه با زائران

ها دائم بر لب  تر كرده است، اين موجويش پابرجاهاي خ رابر سنتمردم بومي را در ب
شويند، اما  دائم در تماس مداوم يكديگر را ميريزند و  شور ساحل شهر فرو مي

اي با  آغاز ورود عده. توار ايستاده استچنان بر هويت ساحلي خويش اس ساحل هم
 آيند و جان مي.  استوداع و پايان سفر گروهي ديگر روز ،هاي شوريده و مشتاق دل

اي با دل  بندند، معاهده دهند، پيماني مي را در كوثر ولايت رضوي شستشو مي
اند كه از همه جا رانده شده  مريضي آوردهنگارند، يا حاجتي دارند،  خويش مي

يش و گرفتاري كه تا هتك آبرمندي است كه كارش از درمان گذشته؛ درداست؛
هاي قفسش توسط  اي از پشت ميله اي است كه نامه هدار مردم است؛ در بند ماند وام

 مشتاقي كه يك عمر به اميد زيارت امام رئوف چشم به گذر زائري فرستاده است؛
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ي است كه فرزندش را به خاك  مرديام داشته؛ زني است كه شويش را گم كرده؛ا
؛ ، به پنجره فولاد بستهاش را با نخي بر گردن سپرده؛ مادري است كه جگر گوشه

زائري است كه صدها كيلومتر نذر  اي است كه به زيارت شكر آمده؛ حاجت برآمده
ي شبستاني، در پيشگاه  شهپيموده و شايد مومني است كه در گورا  پياده راه كرده و

  .ي الهيه با دل دردمندش خلوتي ساخته عصمت مطلقه
مردي ده، پيرهاي ضريح ز پنجه در شبكهگريد، جواني است كه  دختري كه مي

  .اي است كه با چرخ آمده ي حرم نهاده، از پا افتاده است كه سر بر ديواره
ها،  ها، رفتن ها، دوندگي ها، آسودگي ها، خستگي ها، شادي ها، لبخندها، غم اشك

 غير ،ها، مثل امواجي طوفنده ها، چهره ها، دردها، رنگ ها، فريادها، شوق ها، ناله آمدن
  . سوي ضريح در حركتندشيدا و عاشق به ،قابل كنترل

، در هم عرق ريزان. شوي دنياي ديگري در پيش رو داري به حرم كه وارد مي
ي گردباد،  اي در تنوره ، مثل كاهي در كف امواج، مثل ذرهفشرده در انبوه جمعيت

روي، به  شوي، مي اي در كام دريا غرق مي اشاكي بر دماغه سيل، مثل قطرهمثل خ
  .شتابي سوي حضرت شمس الشموش مي

  .او در چنين حال و هوايي چشم به جهان گشود و رشد كرد و بزرگ شد
اش و تشعشع روحاني  ايگيستون هستي در مجاورت او بود، حجت خدا در همس

  . او سراپا رضوي بوداش را فرا گرفته بود؛  زندگي سراسر،سمقدآن جان آسماني 
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  ميدان عمل

بيشتر سالانش م هش هم از ي داشت، رشداز همان كودك را ستيزي ستمروحيه 
، با ك سر و گردن در كلاس از همه بلندتر بود پا به دبيرستان كه گذاشت ي.بود
از قدرت .  هم بودها ترين آن ترين شاگرد كلاس بود اما مهربان كه شايد قوي آن

 بود اما هيچ وقت نه به هم  بزرگتر كلاس.كرد ستفاده نميااش سوء بدني
ها  فت و نه دستش به روي كسي بلند شد؛ به عكس وقتي بچهزور گهايش  كلاسي

كرد با   واقع شده بود اگر به او رجوع مي مظلومكه شد به خصوص آن دعوايشان مي
ها تر ترها به ضعيف گذاشت در كلاس قوي گرفت و نمي جديت طرف مظلوم را مي

  .اجحاف كنند
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هاي آموزشي كه   كلاسهاي معمولي ذا در دعواهاي كودكانه و بگو مگوو ل
 سر چيزهاي انداختند و بر شدند و دعوا راه مي ، آتش بيار معركه ميهاي شيطان بچه

كردند، او فصل الخطاب قضيه بود و هميشه كار با وساطت  جزئي با هم مشاجره مي
  .شد عوا و مرافعه و جر و بحث تمام ميگرفت و د پايان مياو 

وب كلاسش ساخته بود، و همه دوستش هاي او بود كه محب همين نيك خواهي
، چون آمد ، از او خوششان نميداشتند و آناني كه ريگي به كفششان بود

ترها حساب ببرند و باج بدهند، هرچند كه همه  ترها از بزرگ گذاشت كوچك نمي
 كه در ،تر يش نبود و شايد آزارهايي كودكانهاي ب هاي كودكانه اها بازيآن دعو

جلوه گذار  و به صورت يك واقعه مهم و تاثيركاملا جديچشم نوجواني آنان 
  .كرد مي

هاي سلطنت رژيم پهلوي  كرد، در سال  كارهاي ديگري هم مي،همراه درس
، تربيت اخلاقي و ودندهاي ديني سازگار نب هاي آموزشي با آموزش چندان محيط

ميت ي نبود، و چندان به آن اهديني كودكان در اولويت نظام آموزشي ستم شاه
هاي ليبرال  توانستند سعي داشتند شيوه جا كه مي دادند و بر عكس تا آن نمي
اوضاعي اين چنين او در . كراسي غربي را جايگزين اعتقادات اسلامي بنمايندودم

آموزان ايران هم گرفتار اين شيوه بودند، و  مه دانشچنان كه ه  هم.خواند درس مي
كرد و  ه تلاوت قرآن در خانه برقرار ميس گاهي جل،لذا به تربيت ديني خانواده

رايض ديني و كتاب آسماني آشنا دوستانش را خارج از محدوده مدرسه به ف
  .نمود مي
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ود كه اش را كه گرفت، انقلاب پيروز شده بود و او يك سال ب ديپلم رياضي
ها همكاري  دوستاني كه با او در پخش اعلاميه .هاي امام بود مشغول پخش اعلاميه

سرد و با اعتماد به نفس،  ، بعدها شرح دادند كه ولي االله چنان آرام و خونكردند مي
اي به   از مسجدي به مسجدي، از كوچهكرد؛ هاي اعلاميه را جابه جا مي دسته
ه گويا دفترهاي درسش كرد ك اي، چنان پخششان مي اي به محله اي و از محله كوچه

ظامي بود، گاهي ن حكومت، گاهي ديمكر گفتند ما وحشت مي مي. كند را جابجا مي
 همه جا پخش بودند گشتند و مامورهاي امنيتي را ميعابرين  در هر خيابان قدم به قدم

   .كردند  مردم را تفتيش بدني مي،ظنترين سوء و با كم
 با وحشت آن را جابجا ،ترسيديم اگر حتي يك اعلاميه همراهمان بود  ميما
انگار اصلا ترس در دلش » آقا ولي«مشهد،هاي  قول بچهاما ولي االله يا به . كرديم مي
 امنيتي بيشتر بودند، ، هر جا مامورينتر بود عجيب اين بود هر جا خطرناك. نبود

 با كرد، تر حركت مي تر و مطمئن او آرامبيشتر حضور داشتند ها  هرجا ارتشي
 يا كرد مل مياش ح ربندش بسته بود و يا در ساك دستيهاي اعلاميه كه زير كم دسته 

چرخه، با آرامش ها هم با دو  گاه پياده و خيلي وقت.هايش چپانده بود در جوراب
ها را به مقصد  شد و اعلاميه ماموران رد ميبدون دست پاچگي و سراسيمگي از ميان 

  .رساند مي
معلم . خود كرده بودها را هم همراه  اش هم مؤثر واقع شده بود، آن   در خانواده

كم سال بود اما مثل . ديشيدان جوان بود اما پيرانه مي.  هم بوداش وادهانقلاب خان
دوستانش را . شيدبخ  آرامشش به خانواده نيز آرامش مي.كرد دارها عمل مي تجربه

 .شدند ها هم آرام مي ديدند، آن  او را كه مي و سكونآرامشكرد،  هم آرام مي
بود، و اين آرامش تر  ، او آرامصحنه سختر و حادثه دامنگيرتر بودعجيب بود هرچه 
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در تظاهرات نقش .  يافته بود با انقلاب ميدان عملاش بود، كه هاي ذاتي  صفتءجز
كرد، ضربه  كشيد، ديگران را بسيج مي كرد، فرياد مي مياي داشت، شركت  عمده
لاك و سبك بال از كرد و همه ماموران را عاصي كرده بود، چا زد، فرار مي مي

رسيدند، وقتي  پايش هم نميردبه گَكرد  وقتي فرار مي. گريخت ميچنگ ماموران 
ديدي باور  اگر مي. ، ديگر كسي جلودارش نبوددويد داشت و مي دور برمي

 ماهيچه و وجودشدويد كه گويا همه  با آن بدن تنومند، چنان مي! كردي نمي
  .استخوان است

اش نخستين زن  ان بهار، عمه چهار راه بيسيم، در خياب، سرها در يكي از راهپيمايي
آن روز بانوان بيشماري همراه با تظاهر كنندگان عليه . شهيد انقلاب مشهد شد

ي حمله دادند، مزدوران شاه ه و رژيم منفور آمريكايي شعار ميحكومت نظامي شا
زير تانك ماند و به نحو ولي االله  مردم ريختند، عمه كردند و با تانك به ميان

كرد دنبال جسد  پدرش جرات نمي. دادند جسدش را هم نمي. دلخراشي شهيد شد
شوند و احتمالا  د بودند اگر جلو بروند شناخته ميبرود، همه خانواده و خاندان معتق

 او بر خلاف راي همگي با آرامش مسئوليت پيدا كردن جسد و .شوند دستگير مي
ندان را مجاب  خاآرامش او، و استحكام كلامش،. پاريش را به عهده گرفتخاك س

 كه جسد را در بيمارستان از خانه بيرون رفت و ساعتي طول نكشيد كه خبر داد. كرد
  . يافته است) عليه السلام(امام رضا

ر به كشتن ملت بدون هيچ بيم و ترسي از حكومتي كه تا دندان مسلح بود، و كم
و شو و  و شست ) عليه السلام(خويش بسته بود، ترتيب انتقال جسد به بهشت رضا

  . را به پايان برداش دفن عمه
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 و آرامش او ، خيلي متعجب نشدند، اما طمانينهشناختند اش كه او را مي خانواده
هاي  گويا كه سال! فاميل استگويا كه او بزرگ انگيخته بود، اعجاب ديگران را بر

. ادث را ملكه وجود خويش ساخته بودرويي با حوهاي فراوان در رويا سال تجربه
گرفت، و  كرد و عاقلانه تصميم مي ديده مردي، صبور و شكيبا عمل مي  جهانچون

  .آميخت مينظير در هم  اين همه را با شجاعتي بي
اي كه در زندگاني او مجهول مانده است، آشنايي او با فنون رزمي و اسلحه  مسئله

 واحد ، و تشكيل سپاه پاسداران، او دربسيج مردميآغاز با پيروزي انقلاب و . است
 با شروع جنگ تحميلي، ،و اين مهم. 1، به آموزش رزمي بسيجيان پرداختآموزشي

ي  و سپس فتنهغائله تركمن صحرا . تقريبا تمام وقت او را به خود اختصاص داد
كه به وسيله ايادي باقيمانده رژيم، و با طراحي غرب آغاز شد، او براي كردستان 

 . مدتي را در آن سامان به سر برد، منطقههاي اعزامي در آشنايي با مشكلات گروه
  .سپس به مشهد بازگشت

 . پا آماده خدمت به مردمش بودتا ، سر تا پا شور و شوقتا پا انرژي بود، سر سر
. اينك آزاد شده بودروحي كه تا جواني به ناچار دچار خفقان رژيم ستم شاهي بود، 

دوستانش . كرد مجابش نميداد،  نيرويي خستگي ناپذير داشت اما آنچه انجام مي
اين . داد ش فراتر از كاري بود كه انجام ميهمتش و قدرتش و شوق: گفتند مي

  .طلبيد براي عمل ميتري  د صبور و آرام، ميدان وسيعموجو
ها بود آغاز شده  جنگ مدت. هايش آشكار شد اش در حرف كم كم نارضايتي

 مقدم رد كرده و را براي رفتن به خطبود، فرمانده سپاه مشهد، بارها و بارها پيشنهاد ا

                                                            

اما پيش از آن هم به آموزش . ي آموزش فشرده نظامي را در تهران گذراند مدتي بعد او يك دوره  - 1
  .داوطلبان در مساجد مشغول بود
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تر از جبهه است و  جا ثمربخش كرد كه حضور تو در اين بود، و استدلال مي
آموزش  بي. ، آموزش بدهدپس چه كسي بايد به داوطلبان بسيجي جنگ: گفت مي

ديگران هم : گفت اما ولي االله مي. ها را راهي جبهه كنيم توان جوان هم كه نمي
قدر  آن .نيست ،تنها مربي سپاهو او در قسمت آموزش . و را بگيرندتوانند جاي ا مي

و قرار شد او . اش را به دست آورد گفت و اصرار كرد كه بالاخره رضايت فرمانده
  . شود نبرد گروه اعزامي از خراسان راهي جبههبا نخستين 

  ميدان عملي وسيعهمين  همت و هدف او !اش رسيده بود گويا به آرزوي ديرينه
هر شهيدي را كه باز . شنه و روح مشتاق او را اغنا سازدطلبيد، كه جان ت را مي
 و با حسرت از جاماندن كرد ش شركت مي پيكرعي او در مشهد در تشيگرداندند، مي

ايم  اند و ما كه مانده ها برده آن: گفت با اندوه مي. زد خويش از قافله شهدا حرف مي
  !ايم و باخته

، و چشم به اصحاب صدر اسلام پا توحيد و ولايت بودجوان شيعي كه سرا
 بسيجيان خوش كند، در حالي توانست بماند و دل را به آموزش نظامي داشت، نمي

در .  و او بر جاي مانده استشوند ها مي هاي او راهي جبهه يدهديد، آموزش د كه مي
و خود را آزرد  ها جانش را بيشتر مي  هر دوره آموزش حسرت سفر به جبههپايان

  .ديد مغبون مي
باره دل دلي كه آرام نداشت و روحي كه مشوش بود، حال از كي و از كجا يك 

طور   هميني او شرايط زندگي مرداني از رده!دانست به آخرت بسته بود كسي نمي
، كم كم نسبت به آن هدف و براي كند ، وقتي انسان به سوي هدفي حركت مياست

كند و  دي و پاي افزارهاي زندگي خلاص مياز قيود مادستيابي به آرمانش خود را 
  .شود پاكباز مي
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گيرد و در سوي  ي كه در يك سو حيات آدمي قرار ميهاي در انجام چنين خواسته
هاي طبيعي يك جان در حصار مانده در جهان خاكي، اگر روزگار  ر خواستهديگ

 اين دو كفه جابه جا ، راهزمان به او بدهد و وقت داشته باشد، بارها و بارها در آغاز
گذارد، تا جايي كه بالاخره  دارد و بر كفه ديگر مي گاهي از اين برمي. شود مي
سپارد و ره سپار عروج   تن به عشق ميگسلد و باره همه پايبندهاي زندگي را مي يك

است كه در آغاز راه به چنين در واقع اين عشق به ابديت و لقا الهي . شود خويش مي
اي به  كارانه كننده نيست و نفس كاسب  گر نه معاملهزند، و يي دست ميها بازي

اي ندارد تا در فروش اجناس آن چانه بزند، تمامت  مغازه. تجارت بر نخواسته است
، غرق در خدمت شدن، نياي مادي است، هدف از خود بريدن ترك د،تجارت آن

و به دوست پيوستن   پا بر دل گذاشتن، از من و ما گريختن،دست از جان كندن
  .است

برد،  شد، گاهي به روزه و نماز پناه ميبخ چه دارد به فقيران مي در اين راه گاه آن
 را بر جان دردمندش سنگي درد تشنگي و گر.گريزد زماني به صبر و سكوت مي

هايش  پا بر خستگي. آورد داري به صبح مي زنده ها را با شب  شبكند و هموار مي
 در دادگاه وجدان خودشود قاضي و  كند، خودش مي  خلوت ميگذارد، با دلش مي

ها  كند خود را كمترين آن به ديگران كه نگاه مي! پردازد به قضاوت خويش مي
اند، مردانه پا بر  ي رسيده، به لقاياند اند به قربي پيوسته آناني كه باري بسته. بيند مي

  .اند است را ترك گفتهچه غير خد  هر آن،اند، و براي خدا شان نهاده زندگي
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 مشتاق پيوستن به مردان عالم و او. ندهاي چنين جواناني هست اسوهچنين مرداني 
كه بزرگان داشت ش ها در ياد ي آن او اين مصراع را درباره مرداني الهي كه بود؛

خواست جا پاي عالمان   و او مي–مرد اگر هست بجز عالم رباني نيست : گفته بودند
  .ن آسماني بگذاردرباني و شهيدا

آن روز او را در حرم مطهر رضوي ديدند كه غريبانه سر بر ضريح مقدس نهاده 
تواند  كه آيا مي هايش، به اين گريد؛ به كمبودهايش ، به نداشته است، و اندوهگين مي

كه تا  و اين! اش گوار آسمانيرو بزرگان دين باشد، و پيرو لايقي براي ائمه بزر دنباله
كه توشه سفري برنداشته و   مقبول بارگاه الهي باشد، از اينري نكرده كهآن لحظه كا

  ! ي براي ابديت خويش نياندوخته استزاد راه
همتي . ايستد  همگام نميدر شوقي وصف ناشدني، وسعت تمنّا با ترازوي عمل

آوردي قابل توجه به دست نياورده است، اين رفت و آمدهاي روحاني  والا كه دست
اه هميشه بوده و هست، و ادامه يك نفس خداجوي آسماني در آغاز رپنهان در 

 اين رفعت و عروج باره دل از هرچه غير اوست تهي شود، و گاه كه يك يابد تا آن مي
شود، اين راه انتخابي  نگام لقا و ديدار معبود نزديك ميآيد كه ه وجود مي زماني به

هديه الهي است و به  شهادت يك . بايد انتصابي از سوي معبود باشد،از سوي عبد
جا خريدار و  اين. اين معامله دو طرفه نيستشود كه لايق آن باشند،  آناني داده مي

ست كه از اصل اي ا درست مثل شاخهشهيد  .ديگر جدا نيستند فروشنده از يك
؛ گشوده باشداي كه به سوي درياي خويش راه  ده باشد، يا رودخانهخويش جدا مان

 ،پيوندد و خود هاي روحانيت مي  به رفعت كوه،ي كه در بيابان حقيقتا چونان ذره
  . شود كوه مي
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 لوازم اين مهاجرت كه التزام به  حقيقت عمل است، با آن،خلوص ،در اين سفر
 ، اما حقيقت آن،طلبد محتواي خويش را مي لوازم كند، و هر پديده بيشتر جلوه مي

 و گذاشته بود و او پاي در اين سفر .زلي استگون بودن دل در برابر آن جمال ا آيينه
وعده داده بود با نخستين كاروان اعزامي، به جنوب اش به او  گونه كه فرمانده همان
، پنچه بر دشمن متجاوزجايي كه جنگ در اوج شدت و قدرت خويش بود و . شتافت

خلوص و  يك پارچه تضرعّ و تمناّ و ! حالي تماشايي داشت.خرمشهر خونين گشوده بود
  . بودايثار

  : آور شدجا كه ياد آن عارف بزرگوار درست گفته بود، آن
زاده به ناچار از پوسته خاكي  در دگر ديسي مقدسي كه آدمي

، اين ي محصور، اين پرنده گرفتار بايد جدا شود، التهاب اين پروانه
خوان تنها، كار را به جايي  زده، اين شباويز حق جرانهجان دردمند 

مدن  آن همه خروش براي برآ.كند جان خود طلقي ميد كه رسان مي
كار بوده است، آن همه داغ و درد و  به بام اين عقل مجازي محافظه

ت و حال هاي فاني بوده اس نردبان خواستهسوزش براي افتادن از اين 
، به ملكوت پيوستن دست داده است اين كه بر رفعت از خود بريدن

بايد به آرامشي دست يافته  ت كه مي، جان متجسدي اسحروتجسم م
اند و بر آن  ت يافتهگران مشهودات ازلي به آن دس باشد كه مشاهده

 ديگر سكون و آرامش يك نفس مطمئن، وقار .اند چشم گشوده
ان در آغاز ابديت را روحاني لازم را در حركات و سكنات اين رو

 چرا كه در !اي  ديگر نه دلهره دارد و نه خواسته.گذارد به تماشا مي
، هويت استغنا است و )بي هوايي(يني قدم نهاده است كه سرزم
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 و اينك سالك اين راه به دوست،واقعيت سفر است و حقانيت ديدار 
اي بنگرد، به  ي پيامبري كه به بتخانه چه جز خداست به ديده آن

پشت سر داشت به چه  وقتي سفر را آغاز كرد آن .نگرد حقارت مي
دانست و رهبر بزرگوارش نيز بارها فرموده بود  مي. فراموشي سپرد

 آمد؛ گشت يا شهيد باز مي ستي در كار نيست يا پيروز باز ميكه شك
در هر دو صورت رو سپيد ابدي تاريخ بود و ساكن دائمي بهشت و 

رهبري را كه دوستش . يمان داشتي رهبر و مرجعش ا  فرمودهاو به
ن دين هيچ كس را با او رگاداشت و بعد از ائمه معصومين و بز مي

  . دانست برابر نمي
لباس رزمش . جا گذاشتدلش را هاي دنيايي  همه خواستهبار سفر را كه بست، 

لام، با دلي  اسي اش را به دست گرفت و مثل يك سرباز ساده را برداشت، اسلحه
 او .ها راهي سفر شد ها و انسانيت يلت و همتي روحاني و جاني شيفته فضاميدوار

  .يدان حقيقي عملش را يافته بودم
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  همگام با انقلاب
  

، ، كه من او را در خانه اكرمي ديدمه بود به پيروزي انقلابتقريبا هشت ماه ماند
ن در بازار تشان نزديك مسجد هفتاد و دو  اكرمي دوست قديمي من بود، خانه

كه من با ولي االله   باركرد، نخستين خواند و هم كار مي سرشور بود، هم درس مي
 اكرمي با علماي مشهد رفت و آمد . شدم در خانه اين دوست قديمي بودآشنا

تر بود و هفت سال  زرگ با بيت آيت االله شيرازي آشنا بود، چهار سال از من ب،داشت
 ساله بود و من بيست و يك ساله پنج در نخستين آشنايي اكرمي بيست و .از ولي االله

هاي امام را كه از   داشتيم كار چاپ و تكثير اطلاعيهه، با اكرميو ولي االله هجده سال
ر وارد  او از د.داديم ، انجام ميفرمود و مردم را راهنمايي ميرسيد  جف اشرف مين

با . هاي او هراسان بوديم ساواك و خبرچيناز كرديم و  شد، چون ما پنهاني كار مي
ما هنوز هوا گرم بود، اييز بود و ، يادم هست اوايل پورود ولي االله من حيرت كردم

دوستمان را معرفي كن؟ اكرمي : پنكه روشن كرده بوديم، من از اكرمي پرسيدم
كند،  ها را پخش مي اطلاعيه! تر است س نباش، خيلي از من و تو انقلابيدلواپ: گفت
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اسمش را گفت اما فاميلش را . و يكي از پركارترين دوستان ما در اين زمينه است
م، جواني در بهار شده بودبه او مظنون  يك كمي دراستش را بخواهينگفت، 

 اول .اش به انقلابيون شبيه نبود اصلاً قيافه، خوش سيما، چالاك، زندگاني، شاداب
دانستم كه اكرمي به دلايل امنيتي فاميلش را  فكر كردم مبادا نفوذي باشد و مي

دا شدم، اما اهرا من از او جيك روز كه از در باهم بيرون رفتيم، ظ. نخواهد گفت
 به ما كردند، شديداً كه ما را راهنمايي ميروحانيون مبارزي  (دورادور تعقيبش كردم

بري  دنبالش راه افتادم، به مغازه شيشه) بودند كه به همه كس اعتماد نكنيماخطار داده 
  .جا بود، بعدها فهميدم كه پدرش هست  مردي آنو شيشه فروشي رفت، كامل

ز به عنوان خريدار شيشه به مغازه رجوع كردم و نام فاميلش را از زبان يك رو
  .پدرش شنيدم و آشنايي ما آغاز شد

شان با هم بود، خانه من در   نزديك بازار فرش، خانه و مغازه1در خيابان خسروي
ي  خانهبه هم اش  پدريها خانه بزرگي داشتند كه مغازه   آن. بود2كوچه چهنو
 پشت سر پدر مقام معظم رهبري 3پدرش در مسجد هفتادو دو تنود،  بمسكونيشان

  .رفتم جا مي خواند، من هم گاهي براي نماز جماعت به آن ز مينما
با اولين ديدار .  دوستي و روابط صميمانه تبديل شدمان به  آشنايي،در چند جلسه

تر خيلي   از همه مهم.متبسم بودگذاشت؛ خوش صحبت و  روي مخاطبش اثر مي
 در جابجايي اين صفت مردانه او باعث شده بود كه. اع بود و خيلي با اخلاصشج

  .ها نقش اول را بازي كند اعلاميه
                                                            

  . نام خياباني، مجاور حرم مطهر رضوي، اكنون باب الجواد حرم مطهر به اين خيابان باز مي شود-1
  .ك سو به خيابان امام رضا وصل است نام كوچه اي در مشهد مقدس كه از ي-2
  .  نام مسجدي در بازار فرش فروش ها-3
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 و ما در اوج قدرت زندگاني آوا شديم، نيروي جواني بود دل و هم با هم، هم
صدا، خاموش،  بيشد،  آمد، او داوطلب مي تري كه پيش مي  هر كار سخت.بوديم

هر كجا كه لازم به كرد و  ، فعاليت ميكشيد ، زحمت ميكنديي كه خودنما بدون آن
 كم كم روحانيون شهر با او آشنا .گرفت ، با هر كه قرار بود تماس ميزد بود سر مي

       . كرد اشت در بعضي از جلساتشان شركت ميكه سن و سالي ند شدند، و با آن
 خبر آوردند كه مرحوم كه شديم، تا اين ميتر  گذشت با هم صميمي هر روز كه مي

اند، و شهر آماده تشييع جنازه  ر يك تصادف عمدي به شهادت رساندهرا د1) كافي(
  .شد

هاي  تابوت بر شانه. وديم و انبوه جمعيت در حال تشييعمن و ولي االله زير جنازه ب
ي دريا بالا و  از فشار جمعيت مثل موجي در گسترهخورد، و  جوانان، پيچ و تاب مي

 مردم .ضوي طواف دهيمرفتيم كه او را در حرم مطهر ر مي. رفت يپايين م
 .دانستند ند، و ساواك را مقصر شهادت او ميداد ضد رژيم مي، شعارهاي كننده تشييع

نزديك صحن آزادي هنوز در خيابان بوديم كه ناگهان نيروهاي رژيم هجوم 
مزدوران رژيم  جمعيت از هم گسيخت، .د، و ميان مردم گاز اشك آور زدندآوردن

 به  به در ورودي نزديك شده بوديم كهحمله كردند، نزديك صحن آزادي تقريباً
  باقي ماندهتنها هفت يا هشت نفر زير جنازهجهت حمله و تيراندازي ماموران رژيم 

 به قدري سخت شد كه حتي من هم كه همراه ولي االله زير تابوت شرايط .بودند
  .متري گريختمبودم، تابوت را رها كردم و ده 

بار من نگاه  يك.  كردولي االله تكان نخورد، هر طور بود جنازه را وارد صحن

                                                            

مرحوم حجه الاسلام كافي روحاني و مبلغ سرشناس آن دوره در تهران بود ، او مهديه تهران را پايه  -1
گشت به مشهد در حادثه تصادف گذاري كرد، متولد مشهد و اهل خراسان بود، در يكي از سفرها در باز

  .مزارش در خواجه ربيع مشهد است. يل به لقاء جانان شتافتباتوم
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اند، او قوي و بلند قامت بود،   دو نفر ديگر جنازه را نگه داشته و او،كردم ديدم تنها
ي آن  كه استاندار وقت بود، دور حرم را خراب كرده بود و به جا1آن موقع وليان

ها  اشك آور كورشان كرده بود، در چمنهاي   كه گازمردم. چمن كاشته بود
ه  ديگر جنازرتيبي بود ولي االله با همان چند نفر در هر صورت به هر ت.پراكنده شدند

 مردمي كه داخل حرم بودند، جنازه را از ما .را به ايوان صحن آزادي رساندند
 تيراندازي م نگه نداشتند وگرفتند، مزدوران رژيم پهلوي حرمت حرم مقدس را ه

در ايوان طلا جنازه را از ، جمعيت داخل حرم وقتي  آن روز چند شهيد داديم!كردند
ما گرفتند، ما به داخل حرم مطهر گريختيم تا دستگير نشويم، مردم جنازه را خودشان 

  .طواف دادند
دوران  در كوران حمله مز.ماند ولي االله نبود جنازه روي زمين ميآن روز اگر 

گي مردم، ولي  سراسيمههو و آور، و هيا هاي گاز اشك ش تيرها، و گلولهرژيم و غر
بير كه صحنه را ترك نكرد بلكه با فريادهاي بلند و تك االله با شجاعت، آرام نه آن

  .كرد مردم را به پايداري تشويق مي
ي بانوان گرم تظاهرات بودند، يادم هست در كشتار بلوار راه آهن، وقت

 بلوار را  امنيتي و انتظامي ستم شاهيز راه رسيدند و مامورانهاي رژيم ا بال چرخ
 .آن روز خيلي از بانوان كشته شدند و رژيم جنايت بزرگي را مرتكب شدبستند، 

كرد، وسط سخنراني او از هوا و   سرشناس جلوي راه آهن سخنراني مييك روحاني
  .زمين به مردم حمله كردند

                                                            

  . آخرين استاندار و نايب التوليه زمان حكومت پهلوي-1
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ده بود، ولي االله خيلي زحمت كشيد، اه افتاآن روز در آن بلوا و غوغايي كه ر
 ما .داديم  اگر او نبود شايد بيشتر كشته ميها نفر از خواهران را نجات داد، شايد ده

بند داشتيم و آن روز او شايد ده برابر قدرت يك مرد انتظامات بوديم، و بازوجزو 
  .را نجات دادمردم دويد و 

 شده  از چهار نقطه آغاز،نقلاب در مشهدمقام معظم رهبري هنوز در تبعيد بود، ا
ها در همان مسجدها  بعضي از جلسه. گاه انقلابيون بود چهار مسجد بود كه پايبود،

دي براي  هر مسج.كردند از همان مسجد تظاهرات را آغاز ميها  شد، بچه تشكيل مي
مسجد . كرد انداخت و تظاهرات برپا مي خودش، گروهي را عليه رژيم راه مي

، مسجد هفتاد و دو تن، مسجد بناها، مسجد الرضا، چهار پايگاه اصلي انقلاب تكرام
  . بود

مقام معظم رهبري كه از تبعيد برگشتند و ما درخانه پدريشان خدمتشان رسيديم و 
هر چهار مسجد بايد با هم متحد شوند، :  فرمودند.داديماوضاع شهر را برايشان شرح 

 در شهر معين شود، و هر چهار گروه به هم بپيونددو در تظاهرات بايد نقطه الحاقي 
، و چنين شد، و طبق فرمان ايشان تا تظاهرات در چشم مزدوران شكوهمندتر باشد

  .تظاهرات سر و سامان بهتري گرفت
، شهيد كامياب، شهيد موسوي  بودند، يادم هستروحانيون سرشناسي اطراف آقا

ر آقا و حضرت آيت االله واعظ طبسي و قوچاني، شهيد عبدالكريم هاشمي نژاد و براد
  .بيت آيت االله شيرازي از روحانيون سرشناس آن زمان مشهد بودند
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خصوصيت . دادند انجام دهد ود تا هر چه را كه علما دستور ميولي االله آماده ب
اش در  ها بود، و خوش فكري و روشن بيني بارز او، قدرت مديريت او در بحران

ها بعد  سال. شد تر مي شد او آرام تر مي ؛ هرچه صحنه سختدآي حوادث، به يادم مي
هاي  آن صحنهفهميدم  كردم، فكر مياز پايان جنگ تحميلي، وقتي به آن روزها 

مردمي پهلوي، همه و همه خياباني و برخورد با دشمن خانگي و مزدوران دولت غير 
دهي در  آزمايش و امتحان و تمرين اين سردار جوان براي فرمانهاي صحنه
  .تقدير الهي برايش فراهم كرده بود، كه دست  بوده استهاي آينده جنگ

. اي نيست  كار هر فرماندهبه راستي مديريت بحران يك تخصص ويژه است، و
خورد با دشمن، در شود، در آغاز بر مي، گردان در يك لحظه قفل گاهي در جنگ
دد، فرمانده بايد تصميم تواند برگر تواند خط را بشكند، و نمي نقطه رهايي نمي

، تا بتواند گردانش را نجات دهد و ريزي كند يرد، راهي را انتخاب كند، برنامهبگ
  .بتواند به اهدافش دست يابد

 كمال دحولي االله از آن دست مرداني بود كه آرامش در طوفان را در خويش به 
  . رسانده بود

ر اوج خويش بود، و رژيم با يك روز در منزل آيت االله قمي جلسه بود، انقلاب د
يكي از روحانيون انقلابي را دادگستري كرد،  همه قدرت مردم را سركوب مي
 همه درمانده .بود كه راهي براي نجات او بيابيمدستگير كرده بود، جلسه براي اين 

 و كنيم تعدادي را جمع مي:  برخاست و گفتشده بودند كه چه بايد بكنند، ولي االله
 !ها مجبور شوند او را آزاد كنند اندازيم، تا آن ي تظاهرات راه ميجلوي دادگستر

نند، ولي بعضي در آن جلسه پيشنهاد كرده بودند كه با رؤساي دادگستري مذاكره ك
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           ها التماس كنيم؟ چرا بايد به آن: غيرت و شجاعت گفتاالله با لحني سرشار از 
ها برخورد كنيم، و  با قدرت با آن بايد را بايد خودمان را دست كم بگيريم؟چ

  . ، به گردن خودشان استه اگر آزادش نكردند هرچه پيش آيدتهديدشان كنيم ك
 تر از او فراوان بودند، واقعاً از يك جوان نوزده ساله، در مجلسي كه مسن

 .بيني راه كار بدهد و راهنمايي كند با عزت و روشنآور بود كه چقدر  تعجب
  .دندطرحش را همه پسندي

ال راه  رفتيم و جلوي دادگستري شعار داديم و داد و قهمين كار را هم كرديم؛
  .  يك ربع نكشيد كه روحاني در بند را آزاد كردند.انداختيم، و مؤثر واقع شد

شد وانقلاب به  تظاهرات افزوده ميها ادامه داشت، هر روز به دامنه  اين فعاليت
دويد و فعاليت  چنان پا به پاي انقلاب مي  هم و ولي االلهگرديد تر مي پيروزي نزديك

جلوتر از آن روز نهم دي، و حادثه ميدان شهدا كرد، در واقعه ده دي مشهد و  مي
 االله هم بود، هر جا صدايي بر  هر جا كه حركتي بود ولي.اي داشت سهم عمده

 دويد، با همه خلوصش مي. عتراض او هم عليه رژيم بلند بود، فرياد اواستخ مي
 خواست عي در پنهان داشتن خود داشت و مي سهميشه. آنكه خودي نشان دهد بي

ها در شهر   انقلاب پيروز شد و نخستين كميتهكه عملش خالص براي خدا باشد، تا آن
  .تشكيل شدند و بسيج مردمي آغاز شد

او كه با فنون رزمي آشنا بود، در بسيج به واحد آموزش پيوست و هر روز در 
 غائله تركمن صحرا و فدايان خلق .ر شهر به آموزش بسيجيان مشغول شدگوشه و كنا

كرد، محتاج  ه در كردستان انقلاب را تهديد ميفروخته كومل و فتنه حزب خود
ها را   و فتنه،دشمن بتواند درگير شودنيرويي بوديم كه آموزش ديده باشد و با 

  .خاموش كند
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يروهاي مردمي بود، و لذا وجودش در او از نخستين افراد آموزش در مهيا سازي ن
  . آموزش غنيمتي بزرگ بود

بعدها او در آغاز تشكيل سپاه پاسداران، از سوي سپاه براي يك دوره فشرده 
هاي جنگي و فنون نبرد و  ها و تاكتيك شي به تهران رفت و با انواع سلاحآموز

جوان، وقتي بازگشت سردار .  با دشمن به صورت كلاسيك آشنا شدرويارويي
هاي فراواني آموخته بود و ديگر از نخستين كساني بود كه لباس مقدس سپاه  تجربه

و ديگر اين  گويا راه خود را يافته بود.  و به خيل پاسداران انقلاب پيوسترا پوشيد
  . ميداني براي اخلاص و عمل در پيش رو داشتمنبع انرژي،

 جزو كادر ه، او رسماًآغاز جنگ تحميلي هشت سال با ادغام بسيج و سپاه و
  . آموزشي سپاه خراسان شد
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  جان شيفته
  

 بود  در بهار جواني چنان با صداقت به ملكوت خدايش گره خوردهآن دل عاشق
براي خدمت و مديريت  تقدير ازلي رحماني او را .كه جداسازيش ديگر ممكن نبود

اش  تا به قرارگاه اصليقرار  هاي جنگ و شهادت برگزيده بود، و آن دل بي در جبهه
ها  آلوده نشده بود، دلي كه هنوز بدي روحي كه به گناهي .، آرام نداشترسيد نمي

پارچه صفا و صميميت و پاكي و مهرباني بود، مثل  شناخت، جاني كه يك را نمي
طراوت و بانشاط بود، پاك و ساده و ، بادامن  پاك،خراسانهاي  دشتنسيم بهاري 

 . بودقرار به خدا پيوسته ي گناهي بر دامنش نشسته باشد، بي غباركه آن ، بيآلايش بي
جواني رسيد و همراه با انقلاب شد، ديگر جواني منزه، متدين، وقتي به كمال 

 بود او را در مسيري ي كه موهبت خدادادش شجاعتصفتترس و بردبار بود؛ خدا
و آموخته بود كه  ا زندگي از آغاز حياتش به.كرد ، كمك ميكه انتخاب كرده بود

آغاز انقلاب  مقاوم و پابرجا باشد، و با  بايدهاي روزگار ها و مشقت در برابر سختي
، شوق زندگي در فضايي كه ديگر خفقان نيروي جواني. ميدان عمل فراهم آمد

و  يي خدمت به مردم را در جانش كاشت، شيدافرما نبود ساواك پهلوي بر آن حكم
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  .  در او برانگيختمضاعفامعه شوقي حاكميت قوانين اسلام بر ج
 از او ، گره خورد واش بود با فرامين رهبري كه اسوه زندگانياعتقاد و ايمان او 

اش او را تا  هاي جواني انديشه. هاي انقلاب ساخت ماننيرويي فعال در پيشرفت آر
 در شهرهاي مذهبي كه عبد صالحي در آن به خاك خفته .داد  پرواز ميهاي دور افق
، در كنارش زندگي بايد با آن انس بگيري. ، رازي از هستي كائنات نهفته استستا

ه تو از رفعت آدمي و عظمت خالق آدم سخن بگويد و او در جوار بارگابا كني تا 
 جهاني كه سرشار از معنويت ديده بود؛اي ديگر  هشتمين پيشوا، جهان را به گونه

  . هشتمين پيشواي آسماني بود
آرزوي لقاي تو  !شتابي به سوي شهادت مي: گفتبه او ت برادرش در آغاز حرك

ما :  و گفتهاي او سرازير شد و اشك از چشم! الهي و عبوديت او را بر جان داري
بخواهيم  ما كيستيم كه !كجاييم و قرب شهادت كجا؟ آه آه از ضعيفي و جهالت ما

با  ، با كدام رفعتي، با كدام دانشي، با كدام علمي!از رفعت شهادت حرف بزنيم؟
نهايت   از صبح الست تا بي!اين راه طولاني بايد قدم بگذاريم؟در كدام خلوصي 

گوييم ما كه در خواب   چه مي آفرينشآورِ انگيز و بهت زمان در اين فراخناي حيرت
كه  آنبه ايم تا چه رسد  ي دنياييم و هنوز خودمان را نشناخته ايم؟ خواب آلوده مانده

 و به عزّت شهادت دست مان نكنند ما مدعي درك اين عظمت بشويماگر انتخاب
  !يابيم

كرانه  هاي بي  كه اقيانوس،مانند ربوبي بيمبارك به راستي كيست آن ذات اقدس 
 كيست آن ذات مطهري كه سايند؟ در برابر او سر بر خاك عبوديت ميوجود 

م او جز بر كرم ه ببخشد كر هرچ و قدرت و طهارتش تمام شدني نيست؟خزاين علم
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ود و نه از علم و ش نه نقصاني در او پديدار مي! افزايد و گويي هيچ نداده است او نمي
     شود،  آشكارتر ميي اشبلكه بيشتر علم و قدرت خداوند! گردد قدرتش كاسته مي
 برادرم اگر آن !و ايمان ناقص ما در برابر خداوند و فهم قاصر ما آه آه از جهالت ما

د كه عصمت مطلقه دارند و به ملك و ان ور پاك آسماني خدا را شناختهده نچهار
   ؟يندگو شنايند، پس ديگراني چون من چه ميملكوت خدا آ
ماندگان، تازه به آغاز راه  ، گرفتاران دنياي پست، در راه ما درماندگانما كيستيم؟

لعب  به لهو و هايي  شدههاي كودكانه، دل خوش ، اسيران هوا و هوسرسيدگان
ها و  گاه سازان بر سيل ها، و خانه واماندگان جهالتها،  جهان، آرزومندان بازيچه

، با بختي ختگاندل به باد بستگان و خانه از تار عنكبوت ساش، حهاي مو پرتگاه
! دن شايد انقلاب بيدارمان ك!ايم غافل مانده، عمري است كه آشفتهخفته، روحي 

مان را هم منقلب كند و ما را از سطح خاك بكند و به ملكوت  انقلابي كه بايد درون
مان هستيم و دل بسته خورد و  ايي كه اسير فراز و نشيب زندگاني، مخدا آشنا سازد

گذرد  داني هر روز كه مي مگر نمي!  مغرور به عمر گذرانمانمان، خوراك و پوشاك
 شويم؟ ان دور ميدمي از آرزوهاي پوشاليم و قمروي به سوي مرگ پيش ميگامي 

 بالاخره !اي فراموش شده بر جاي بگذارد دنيا ما را افسانهدر بستر بميريم و مبادا كه 
اگر من به سوي شهادت  برادرم !هايمان را بگذاريم و برويم بستگي بايد همه دل

ما گرفتاران دنيا اما  رو به سوي زندگاني حقيقي دارم،  اگر خدا لياقتي بدهد،،مرو مي
به آب و گلي . دش بر خرابي است و خراب آباد استايم كه بنيا اي دل بسته هبه عرص
 نوشش با نيش، گلش با خار، شاديش با غم، .ايم كه نه دوامي دارد و نه قوامي وابسته

  . لذتش با درد همراه است
اي  خانه: ندي حقيقت دنيا فرمود كه درباره ) عليه السلام(نبه فرموده امير المومني
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شيم سرابي است ك ها، دنيايي كه ما در آن نفس مي شده در بلاها و گرفتاريپيچيده 
زهري . ايم است كه ما آن را آبادان فرض كردهپنداريم، برهوتي  كه ما آن را آب مي

، ايم نيا بسته دهاي هايمان را به فريبندگي  تا چشم.خوانيم است كه ما آن را شهد مي
ت، هاي زندگي اس ، تا دل در گرو فريبندگييما را به روي حقايق فرو بستهچشم دل 

طلبد  س ميفْ تا دل دهي است كه در آن هر چه نَ.جان براي درك حقايق آزاد نيست
  !اي نورانيت الهي در آن وجود دارد؟وجود دارد؟ پس چگونه جايي بر

، در تاريخ بشريت، با اين همه سوابق هدايت دار فرهنگ انبياست جهان ميراث
ها حكومت  شوند و پهلوي ها تبعيد مي ببين چگونه است، خمينيرا ما جهان كنوني 

اريخ ي دد منشي مثل صدام كه يكي از جنايتكاران بزرگ ت كنند، و حيوان درنده مي
  .اند اند كه شش امام معصوم در آن خفتهر است، بر خاك مقدسي حكومت مي

ا و علماي  انبييده اند؟اند و بشريت را به كجا كش خواران با ما چه كرده هانببين ج
ند، ببين چه بر سر ا  و صراط مستقيم الهي را منحرف نمودهاند رباني را قتل عام كرده

و  چگونه جهان كفر ،دشمني با تنها حكومت شيعياند و اكنون به  انسانيت آورده
بمانم كه چه .  بمانم و تماشا كنمتوانم نميمن  اند؟ استبداد و الحاد هم داستان شده

هاي انقلابم را   بعثي خاك كشورم را زير و رو كند و آرمان دشمن كافرد؟بشو
مان  رم را پايمال كند و من تماشا كنم؟ پس مسلماني نواميس كشو؟منهدم سازد

عليه ( سلطان عاشقان جهان سيد الشهداي ايم؟ به فرموده كجاست و براي چه زنده
اران را جز ذلت و مسكنت ك هادت را جز سعادت و زندگي با ستممن ش: ) السلام
  .دانم نمي
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 كمك )ص(اگر ما ملت بر نخيزيم و به ياري رهبري نرويم و به فرزند پيامبر
تواند يك تنه در برابر هجوم جهاني پر از كفر و الحاد كه كمر  مياو نكنيم، چگونه 

  است، بايستد؟به نابودي اسلام و اسلاميان بسته 
وط ران الهيشان تبعيت نكردند و به انحراف و سقكه بني اسرائيل از رهب مگر نه اين

ر بشريت گذشته است؟ ببين ستم داني چه ب و انهدام كشيده شدند؟ مگر نمي
هاي حقايق و تحريف كتب آسماني و  داران ملحد در واژگونه جلوه دادنمزور

، چه بر سر بشريت آورده و جامعه بشري را دورهخبر نگه داشتن مردم غافل در هر  يب
هاي  بشريت براي رسيدن به آرمان. شاه راه سعادت اخروي منحرف ساختهاز 

  . آسماني خويش ناكام مانده است
اوت و  و شقضلالتهاي  ، مردم را به سوي پرتگاهبيني كه سران كفر و سلطه مي

و همه اديان جهاني را اند  اند و جهاني را ملحد كرده بردگي و درماندگي سوق داده
هايشان  منشي ها و بزرگ اي براي رسيدن به لذت دين را وسيلهاند؟  تحريف نموده

جهان باقي مانده است، حتي در چه از ميراث انبيا در   نگاه كن آناند؟ قرار داده
هايي در پوستين شبانند و  اسي هستند علمايشان گرگشن هايي كه مدعي خدا ملت
 اقليت  وردم آگاه م!كنند را از چپ و راست غارت و چپاول ميصاحب  هاي بي رمه

ط حق از نيستند و پويندگان صراحركتي  يا در تبعيدند يا قادر به ،هوشيار جهان
هاي  ه با دولت زيرا قدرت مقابلاند؛ خوارانند كناره گرفته مردمي كه ملعبه دست جهان

هاي جائر سرتا پا مسلح را  دارند و توان رويا رويي با حكومتفاسق روزگار را ن
ون تنها ايران اسلامي است كه يك تنه با همه مشكلات و با دست  اكن.يابند نمي

  .، عليه آنان برخاسته استو با تكيه به ايمان و الطاف الهيخالي 
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، باطل جلوه كرد، و باطل حق، كه حقگسترده گشت  ستم چنان ي وقتي دامنه
وحيد دم را از دايره تقانوني شد، و دين را افيون جامعه خواندند، و مروقتي ستم 

كه اكنون همه  توان نشست و نگاه كرد با آن خارج كردند، چه بايد كرد؟ چگونه مي
ديگر جاي آيا  .اند  آشنا شده، با حقيقتان اين مرز و بوم به هدايت اسلامجوان

  باقي مانده است؟نشستن 
وقتي در برابر هر سنتي بدعتي نهادند، و كار در سرزمين تشيع به جايي رسيد كه 

 و حرام خدا را لوي در برابر هر سنتي بدعتي نهادنشانده آمريكايي پهرژيم دست 
، باطلي را برافراشت، اگر ياري  را حرام كرد، و در برابر هر حقيحلال و حلال خدا

داشته  ضعيف نگهكجا مردم ، ديگر نشست ود و زحمات علماي امت به بار نميخدا نب
هي به سوي روشني و توانستند را شان بودند، مي ان و آب روزانهشده كه گرفتار ن
   هدايت بگشايند؟

گويد توحيد ابراهيمي  تاريخ به ما مي. طور بوده است هميشه تاريخ اين
م خانه الهي ماواي  و در زمان جاهليت در صدر اسلاخوش بت پرستي گرديد دست

، به گوساله گويد، ديانت موسوي را سامريان تاريخ تاريخ به ما مي. تماثيل كفر شد
 و علماي دنيا پرست ملحد يهود هزاران تن از انبياي الهي را پرستي و الحاد كشيدند

  . قتل عام كردند
 آلودند، پس اگر بنشينيم و نگ تثليثن دين مسيح را نيز به ،گويد خ به ما ميتاري
. م ندهيم، مسئوليمآيد انجا ر نياوريم و كاري كه از ما بر ميگر باشيم و دستي بتماشا

اند  جا رسانده كرده ممكن است همه زحمات آناني كه انقلاب را به اينو خداي ن
اريخ، بر خون مظلومان و درماندگان و بردگان نگاه كن كاخ فراعنه ت. هدر شود
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ديگر اقوام به ثروت و  نگاه كن ببين اكنون كشورهاي غرب با استعمار !ساخته شد
هايي  يي تماشايي و خيابانها هاي زيبا و كاخ رهايي با خانه و شه  رفاه رسيده
 و قتل عام ها انسان  اما اين همه با بردگي ميليون.اند هايي ديدني بر پا كرده وسيع و باغ
 هزاران .شكل گرفته استهاي غارت شده كشورهاي فقير  گناه و ثروت هزاران بي

هان سوم پا برهنه ماندند تا  مردم ج!د تا كاخي برافراشته شودوش ميكوخ خراب 
هاي سلطه و ستم بر خون  گونه حكومت  اين.ها به ثروت و قدرت برسند غربي
و اكنون ، ندمسلّط شده و حكم راندپناهان   و بيگناهان و دار و ندار درماندگان بي

خواران با به بردگي كشيدن محرومان و استعمار كشورهاي ضعيف و دشمني  جهان
 ،هاي زميني آن ند كه آيهگذاري مدنيتي هست الهي، مدعي پايهبا صراط مستقيم 
  .ريزي نوشته شده است  غارت، چپاول، ستم و خوناساسش بر توحش،

دل و  ادامه نداد،را هايش  ، و او ديگر صحبتداد برادرش ايستاده بود و گوش مي
غيرت . جان دردمندش را به جانان سپرد. عاشقش را برداشت و راهي خط مقدم شد

ديد كه دشمنان  مي.  زبون بعثي آشفته شده بودشمناش از دد منشي د ت مردانهو هم
رزمينش ت ارضي سيهاي مزدور شرير و فاسقي چون صدام چگونه تمام خدا با دست

ديد كه نواميس مسلمان را در شهرهاي مرزي به  مي! اند را لگد مال ستم خويش كرده
انه پسندهاي آسماني و روياهاي خدا آرمانبه ديد كه  اند، مي خاك و خون كشيده

  . نبوداش  ديگر توان ماندن بر آن جان شيفته و دل آشفته!اند اش هجوم آورده جواني
ه اعمال و رفتارش قراري و شتاب و آمادگيش براي شركت در جهاد در هم بي

جان شيفته و روح . پارچه نيرو و ايمان و همت بود  ديگر يك.اثر گذاشته بود
 .يي رسيد كه ديگر قابل كنترل نبودجاپذيريش به  ي مسئوليت  او و انديشهخداجوي

د و لذا با زحمت و ديانتش به او آموخته بود كه بايد سلسله مراتب سپاه را رعايت كن
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اگر ايمان او نبود، او همان . اضي كرده بوداش را براي رفتن به جبهه ر اصرار فرمانده
انديشيد و  ش ميا به برادران رفته. شد عازم جنوب مياجازه و يك تنه  روزهاي اول بي

مانده است و حضورش در جهت معطل  كه بي هاي آسماني انقلابش، از اين به آرمان
، اعتقاد و ايمانش ضروري است و ديگر نبايد بماند و ها براي كشورش، نظامش جبهه

گر رفتن كاروانيان جهاد و  اش نظاره ند و به خاطر دل و تسلاي خانوادهنگاه ك
  . و تكان نخوردشهادت باشد

 روحاني آب و هواي زيرا كه در اي اگر نداشت از او بعيد بود؛ چنين روحيه
نالود با يي ب اي آزاد بر كرانه  و مثل پرنده،زادگاهش مشهد چشم به جهان گشوده بود

  .رشد يافته بود بيت ديني پدر و در جو مذهبي خانوادهتر
د  به سوي جهاچه او را پدرش شغلي داشت و ناني و وضع ماليشان خوب بود، آن

كاري و امور  ، فقر و بيهاي مالي خانواده و خدمت و شهادت كشاند، گرفتاري
رسيد او به راستي براي احياي دين الهي برخاسته  دنيوي نبود، دستشان به دهنشان مي

لي به پاكي هواي  با در خدمت انقلاب اسلامي گذاشته بود؛و همه توانش را د. بود
رهيزكاري پيوند دامني و پ ز زندگي با صراط الهي و پاك او از آغا.آزاد زادگاهش

ين مذهبي در او قدرتمند حكومت اي متعهد و پايبند به قوان روحيه. خورده بود
همانند تربيت . كرد متين و استوار و با وقار حركت ميكه جوان بود اما  كرد، با آن مي

 احترام به پدر و مادر،  خويش بود؛هاي ديني مراقب اخلاق و رفتار يافتگان در حوزه
راف و تبذير، ساده زيستي، قناعت و كسب اول وقت، قرائت قرآن، پرهيز از اسنماز 

 ف اخلاق هاي خلا سرايي و شوخي گويي و ياوه هوده، دوري از بيو درآمد حلال
، پايبندي به عفت كلام و ايستادگي در برابر نا حق و كه طبع شوخي داشت با آن(



 

  38

 او را يك سر و ،ها بودن هاي انساني و شيفته خوبي قايق و كرامتدر برابر حتواضع 
  .كرد گردن از ديگر همسالانش متمايز مي

مربي و آموزگار و راهنماي روحاني، خداوند بندگاني دارد كه گاهي بدون 
ن  اين گروه از آ!ها و مكارم اخلاقند جو و سليم و شايق نيكي داراي روحي حق

ون سرپرستي گيرند، و بد زحمت استاد فرا مي د كه بيدست مردان و زناني هستن
وفيق الهي همراهشان هست و دل  دست ت.يابند مربي روحاني پرورش مي

ها گريزانند و راهي روشن و مستقيم اما  از بدي! انديششان ياور و راهنمايشان نيك
  . پنهان به سوي خدايشان دارند

گيرند، در  شان قرار نمي ي محيطها اي كه تحت تاثير ناپسندي  خود ساختهارواح
نان را از مفاسد اي الهي آ پذيرند؛ گويا كه قرنطينه نميها رنگ  ها و ناراستي برابر بدي

زنند و   است و دلشان جاي دگر، كم حرف مي تنشان با مردم!دارد دنيا دور نگه مي
، و دوبي را به حقيقت خوبي دوست دارنادعايي كه خ مردان بي. كنند بيشتر عمل مي

  .گذارند بدي را به هويت بدي وامي
اش  كه تربيت معمولي و طبيعي خانوادهحالي داشت، مضاف بر آن او چنين 
  . تربيتي مذهبي بود، از قبايل علم نبودندهرچند كه

  .هاي نبرد بود به راستي او فراتر از وظيفه، عاشقانه راهي جبهه
هاي نبرد،  زمي و با اسلحهآشنا با هنرهاي ر، ورزيده، روحي ورزشكاربا بدني 

، دين اي خدا جو ني و اميد بود كه همراه با روحيهپارچه شور و نشاط و جوا يك
   .محور، بردبار و صبور و افتاده و طالب كمالات روحاني پا به جرگه جهادگران نهاد
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جاع و خوش سيما بود ، شريز، مدير، برنامه ديگر جوانمردي آرام، متين، متدين
  وعظيم در آن جان جوان بود معرفتي !داشت اي را به تحسين وامي دهكه هر بينن
اش به  اعتنايي اش به دنيا، بي توجهي بي. بودسماني در آن جسم خاكي متلالو روحي آ

، رغبتش به معارف الهي و گرايي هاي مادي، شوقش به ابديت لذات و فريبندگي
ندهي گردان و سپس به جانشيني بالاخره تلاشش براي ايثار و فداكاري او را به فرما

  .لشگر نصر رساند
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  در خانواده
  

اهر و  ظ.قدر مهربان باشد آمد كه آن نمي اصلا به آن هيكل، با آن اندام تنومند
 شايد ، بر ابروان با گره، در اولين نگاه آن قامت بلندباطنش با هم هماهنگ نبودند؛

مش ، لحن آرام كلاشدي تر مي ه نزديككهيچ خوشايند به نظر نمي رسيد، اما به او 
ود كه خواهي و مهرباني ب زد سرشار از نيك و حرارتي كه در صدايش موج مي

با اين كه . كشيد كرد، و تو را به طرف خودش مي خواسته و ناخواسته جذبت مي
نشست و هم همراهت  ر همان اولين برخورد هم به دل ميداد، د اصلا نشان نمي

اين يك ! اي شناسي و با او همنشين بوده هاست كه او را مي الشد، انگار س مي
ي با توان اما نميداري، ها با كسي دوستي و همنشيني  خصلت ذاتي است؛ گاهي سال
داني  او بزني، خودت هم نميتواني حرف دلت را با  او ارتباط بر قرار كني، نمي

ويا كه از پشت يك ها گ ضي، انسان با بعها اما هرچه هست با همه آشنايي! ؟چرا
اين . ها همديگر را نفهميدند روح: گفتند ترها مي  قديمي. زند اي حرف مي ديوار شيشه

عضي از ارواح، با بعضي ب: گفتند كردند، مي الت را به دوگانگي ذاتي تفسير ميح
اين . پرده سخن گفت ها صميمي شد، و بي شود با آن جنس نيستند، نمي ديگر هم
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خوردي حتي اگر  ز همند، اما به ولي االله كه برمينزديكان دور اگروه از آشنايان، 
كرد، و تو را به سوي  شناختي، چنان در تو اثر مي اولين بار بود، حتي اگر او را نمي

 اين تاثير كلام دانم نمي. ا سنگ صبور زندگيت بوده است گوي كهكشيد خويش مي
گفت، بين زبان و   دلش ميت كهگف به چه جهت بود، شايد ولي االله هماني را مي

در . گفت، دلش چيزي ديگر ها زبانش چيزي را نمي بعضياي نبود، مثل  دلش فاصله
طور   همان.كرد ها او با دلش زندگي مي ها و ديدارها و آشنايي ها و دوستي معاشرت

 آن روحيه شجاع و مقاوم اصلا كه واقعا به آن اندام تنومند و ورزيده و چالاك، و
 توانستي بفهمي در آن ديدي نمي بتواند گريه كند، تا اشكش را نميه آمد ك نمي

  . باشد دلي به مهرباني كودكان و حساسيت شاعران،استخوان  و درشتبلند بالاوجود 
 و يا زير دستانش در گذاشتند كردند، سر به سرش مي اش مي خيلي كه عصباني

، از دست االله اكبر«:ودين بها ا ترين حرفش به آن كردند، سخت خلاف ميپادگان 
خيلي به . ز عصبيتشهايش بود، و تمام برو اين تكه كلامش در عصبانيت» !شما

به ها در سنين جواني  بود، بعضي اخلاقگذار اخلاقش تاثير، واقعا خودش مسلط بود
 انسان وقتي .واهد تا آدمي به فضيلتي دست يابدخ آيد، بسيار ممارست مي دست نمي
نفس آدمي . ترين كار جهان را آغاز كرده است خيزد، سخت مي خودش بر به تربيت

مطمئنه  ي د به درجهبخواهنفس اماره اگر  !هايي پنهان هاي فراواني دارد، پرده پرده
، خواهد، تا آدمي بتواند جلوي زبانش را بگيرد برسد، گاهي يك عمر وقت مي

باشد، خيلي وقت  مسلط ها و پيشامدها بر خود خشمش را كنترل كند، و در حادثه
ت نيافته است، معصومين هم هچ كس به صورت جهشي به فضيلتي دس. برد مي

ها و جنگ با  ارزه با نفس است، و حضور در جبههاند كه جهاد اكبر مب فرموده
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  . اند دشمنان دين را، جهاد اصغر خوانده
با دگي و در رويارويي ، در صحنه جهاد و زنها، مردان بزرگ عالم به قول قديمي

ما همين شيرهاي خاموش و ناشناخته، وقتي  ا.اند حوادث جهان، شيران بيرون از خانه
ترين و ياورترين  وندند، مهربانپي  به جمع دوستانشان مي ورسند، به خانواده مي

يبان هميشه ، مثل يك يار، مثل يك پشتبا همسر و فرزندان مثل يك دوست. مردمند
  . كنند بيدار و خستگي ناپذير، رفتار مي

! ، پدري مهرباننداگر پدرند! هايند شان هستند، فرمانده مهرباني اگر فرمانده خانه
 اگر !برادرندياور واقعا ، اگر برادرند! ، همسري هم دل و هم آوا هستنداگر همسرند
  !اي هستند، در برابر پدر و مادر، متواضع و خاشعند هفرزند خانواد
كنند، خشمشان را فرو  انيتشان را ظاهر نميدهند، عصب شان را بروز نمي ناراحتي

، به معناي حقيقي پيداستو ه آشكار شان هميش دليهم خورند، اما مهرباني و  مي
، و در رويارويي با هر باطل در حالي كه در ميادين جنگ. هستند) رحماء بينهم(
  .هستند) اشداء علي الكفار(

داد، همه  خوردن نميآمد، به من مهلت تكان  خانه كه مي: گفت همسرش مي
: گفتم ، مياستديدم خسته است، از راه رسيده  داد، اما مي كارها را خودش انجام مي

وقتي من نيستم، : گفت خنديد و مي كرد، مي  قبول نمي–اي استراحت كن  تازه آمده
است، و سپس با ها تمام شده  ام ديگر سختي كشي، حالا كه آمده تو خيلي سختي مي

  .، تا ما انجام بدهيمحالا شما امر كن: گفت ي ميمحبت و مهربان
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ك بود، ما در ، آشپزخانه ما خيلي كوچخوب يادم هست: دهد  او باز ادامه مي
مان كوچك بود و ولي االله  كرديم، آشپزخانه اش زندگي مي طبقه دوم خانه پدري

د، من دم كن ها را بشويد، يا چايي رفت تا ظرف خيلي درشت اندام، به آشپزخانه مي
 تقريبا هر بار كه به شوي؟  در آشپزخانه جا نمي:گفتم گذاشتم و مي سر به سرش مي
  .شد كه ظرفي نشكند رفت، نمي آشپزخانه مي
ش، از زحمات شبانه هاي بيرون ، از جنگش، از مسئوليتش، از گرفتارياز كارش

 حرفي هرگز در خانه، هايش هايش، از مجروح شدن خوابي ها، از بي روزيش در جبهه
. ند،دانست اش نمي  فرمانده لشگر نصر بود و خانوادهها بود كه جانشين مدت. زد نمي

ترمان فاطمه ده روزش نشده بود كه، ولي االله به جبهه باز گشت، دخ: همسرش گفت
ي خوشحال شدم، و  خيلدوست داري بيايي اهواز؟: يك ماه بعد تلفن زد، و گفت

فرستم دنبالتان، آقاي حسيني از دوستان  حسيني را مي: گفت. من حاضرم: گفتم
ر  آقاي حسيني آمد، سه تا بليط هواپيما گرفت و ما به اهواز رفتيم، د.اش بود صميمي

كني،  و چه ميسمتي داري جا چه  پرسيدم كه اين اهواز من خيلي از ولي االله نمي
ه مشهد، خواستيم برگرديم به فرودگاه براي آمدن ب اي در اهواز مانديم، مي هفته

سيديم، ر ر راه به هر ايست و بازرسي كه مي، دفرما بود شرايط جنگي در شهر حكم
و ما بدون سوال و . ند لشگر نصر هستخانواده جانشين فرمانده: گفت راننده فوري مي
گويد  راننده دروغ مي: گفتم كردم و با خودم مي من تعجب مي. شديم جواب رد مي

گفتم چرا بايد دروغ بگويد، اگر معطل بشويم  خودم ميو باز با . تا زودتر رد شويم
 بعدها فهميدم كه واقعا ما خانواده .فتن كه بهتر استچه عيبي دارد، از دروغ گ

  .ايم و خبر نداشتيم شگر نصر بودهجانشين فرمانده ل
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هر كس كه پاي . ام يد، كمتر او را بي لب خندان ديدهخند ولي االله هميشه مي
ها را هم  خوش رو و خوش حرف بود، بچه. شد جذبش مينشست،  صحبتش مي

كرد، برايشان شعر  ها بازي مي با آن قامت تنومند با آن. خيلي دوست داشت
 لحظات ، اما در همانترسيد ديد، شايد اول مي اي در ابتدا او را مي خواند، اگر بچه مي

ين و مكرد، در مصيبت معصو شد و ديگر رهايش نمي اول برخورد جذب او مي
اي توانستي در آن روزه هايش را فقط مي شهادت آل االله بي طاقت بود، اشك

 را، براي دوستانش تعريف چه بر معصومين گذشته بود  آن.داري به راحتي ببينيعزا
. شد اش بلند مي ريخت، به طوري كه هق هق گريه آن اشك ميكرد و همراه با  مي

كرد در جواب  متياز فرض نميها را هرگز براي خودش يك ا حضورش در جبهه
كرد با همه خلوص و  بي تابي ميگاهي هايش به جبهه  مادرش كه هنگام بازگشتن

. روم گذارم و مي ام را مي كنم زن و بچه من كه هنر نمي! مادر: گفت صداقتش مي
كنند، چه دردها كه  ها چه كارها كه نمي ها در جبهه داني كه رزمنده شما نمي

ها زير آتش  ها و ماه كنند و گاهي ماه هايي را كه تحمل نمي يبتكشند و چه مص نمي
  .ده به دفاع از مملكتشان مشغولنددشمن در شيب خاكريزها دور از خانه و خانوا

خواست روي كاري تاكيد كند و ما را به اهميت آن آشنا نمايد كه حتما  وقتي مي
خرين وصيت نامه نيمه در آرا اين تكه كلامش ) به شدت: (گفت دهيم، ميبانجامش 

  .به شدت... امام را تنها نگذاريد :  نوشته است كه توصيه كرده،تمامش نيز
اش را آماده براي  بسياري از رفت و آمدهايش خانواده، در اين مهربان خانه

جسته و گريخته، مفهوم و كرد،  ها و پيشامدها مي ها و صبر در اندوه پذيرش مصيبت
 از اين كه او هم روزي بر دستان ،، صريح و با كنايه از آيندهنا مفهوم، آشكار و پنهان

گشت و پدرش  يك بار كه به جبهه باز مي. گفت شود، سخن مي يع ميمردم تشي



 
 

 
 

45

يع شهدا  در تشي.را قبول كرد، بايد بردبار باشيد» ولي«اگر خدا :  گفت،گريست مي
يد يك روز هم مرا تر، شا بتان محكم باشد، و ايمانتان محكمقل: گفت در مشهد مي

  .گونه كه اين شهيد را بر سر دست بردند، بر سر دست ببرند اين
اگر : مسرش به شوخي گفتيك روز كه صحبت از شهادت به ميان آمد، ه

وقت  گيرند، آن هاي بهشتي اطرافت را مي شهيد بشوي، مي روي به بهشت و حوري
آيد،  ن از حوري خوشم نمينه م: فته بودكني، او خنديده بود و گ من را فراموش مي

  .چشم: گويند چون هرچي كه بگويم، مي
 جبهه رفتنش بهها را  كه آن همه خانواده با اين شوخي او آشنا بودند، براي آن

، هر وقت تلويزيون اين شعر را دوريش را به راحتي تحمل كنندتا متقاعد كند، 
  : خواند كه مي

  فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد
   نگين از دست اهريمن بگيريدتخت و

  يعني كليم آهنگ جان سامري كرد
  را ياوري كرد» ولي« بايد اي ياوران

، بايد گويد ببينيد دارد مي: گفت شد، به خانواده مي وقتي صداي تلويزيون بلند مي
  .مرا ياري كنيد: گفت و آن گاه با چهره خندان ميرا ياوري كرد، » ولي«

كردند، و چهار برادرش همراه او به جبهه رفتند، و خانه را ياري » ولي«و خانواده 
ها و گفتگوهاي شيرين  اقي ماند، ديگر از آن سر و صداها، بحثسوت و كور ب

ا اش با تنه  طبقه دوم و پدر و مادر سالخوردهخانوادگي خبري نبود، همسرش در
د، و ونق افتاها كه رفتند خانه از ر  جوان.كردند ش در طبقه پايين زندگي ميانخواهر
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باره   به راستي سخت است يك.خورده احساس تنهايي عجيبي داشتندمادر سال پدر و
ها تمام شود،   خالي شود، رفت و آمدها، گفتگوها، سلام و خداحافظيمحفل خانواده

و سكوتي اندوهبار بر خانه سايه اندازد، براي پدر بسيار سخت بود و براي مادر 
هايي كه  حضور پدرش، اتاق  بي،اي تازه به دنيا آمده وهنو  جوان يعروسبا . سختتر

، چشم به در انتظار سفركردها د و باغچه پر از گلي كه گويا چشمخالي مانده بو
اي   تا باغچه و يك حوض دايرهشان يك حياط بزرگ داشت و چهار خانه. داشت

 هم اش درخت انگور بود، ياس اني دو طبقه در وسط آن، در باغچهشكل و ساختم
مند  ياه علاقهداشت و به گل و گ ر ولي االله ياس رازقي را دوست ميكاشته بودند، پد

سرگرم اش را با  او احساس تنهايي و اندوه و دلهرهها كه به جبهه رفتند،  بچه. بود
گشت، نمازش را  كرد، از كار كه بر مي هايش پنهان مي شدن در باغچه با گل و گياه

رفت، به  پوشيد و به سراغ باغچه مي لند سياهش را ميهاي ب خواند، چكمه كه مي
، بوته زد قلمه ميكرد، يكي را  ها را يكي يكي بررسي مي ع دانيزد، شم ها سر مي گل

 درختي را به درخت چيد، گاهي شاخه هاي پژمرده را مي كرد، گل رس ميهدوم را 
لوم بود كه اش مع كرد، اما از چهره زد، و خودش را سرگرم مي ديگر پيوند مي

 بالاخره اين دلواپسي .هاست ها پيش بچه كرش جاي ديگري است و دلش در جبههف
كه پيرمرد بسيار متين  با آن. ندوه و محبت پدري يك روز خودش را نشان دادو ا

كرد، آن روز ولي االله  زد و خودش را كنترل مي كرد، كم حرف مي برخورد مي
آميزي  ار باغچه ايستاده بود، با لحن گله، پدر كه كنخواست به جبهه بازگردد مي

ري، لااقل ب ي هيچ، بقيه را هم با خودت ميرو حالا تو خودت كه به جبهه مي: گفت
 و ولي االله با مهرباني و .قدر خانه سوت و كور نباشد ، تا اينبه نوبت به جبهه برويد

مس شان را پدرجان، نه اين است كه پنج پسر داري، و بالاخره بايد خ: گفتتواضع 
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كرد،   مي نگاهش اندوهگين و بردبار، پدرش؟ هر كدام را كه خدا قبول كرد!بدهي
 او خيلي ولي االله را .گذشت  آن دل دردمند چه ميداند بر داد، خدا مي و گوش مي

  .دوست داشت
ر به اند، بيشت هاي شخصي ديده داشت، كمتر او را با لباس لباس سپاه را دوست مي

اش كنند كه  توانستند راضي پوشيد، به زحمت مي اده لباس ميصورت يك بسيجي س
طور  من اين: گفت ا، لباس معمولي مردم را بپوشد، ميها و سفره در مهماني

  . ترم راحت
اش را هم ساده انتخاب  باسش ساده پوش بود، ابزار زندگيطور كه در ل همان

واهد پرده براي خ يوقتي مادر زنش صحبت از جهيزيه كرد و گفت كه م. كرد مي
كنيد،  مادر، اين چه كاريست كه مي: ولي االله ناراحت شد، و گفتها بخرد،  اتاق

هايت كه  فاميل: ر بهتر، و مادر همسرش گفتت خواهيم، هرچه ساده پرده براي چه مي
كنند،  گويند براي دخترشان جهيز نمي گذاري ما خريد كنيم، مي دانند شما نمي نمي

شما وسايل . ها با من جواب آن: خرج كنند، ولي االله گفتد كمي آي زورشان مي
  .زندگي را ساده بگيريد من جواب خواهم داد
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  اي به وسعت ابديت گسترده
  

، بايد تو بايد بماني!  بزرگوار من!برادر من! عزيز من: گفت سردار ابراهيم زاده مي
ويارويي با دشمن، چرا ها را آماده كني براي ر آموزش دهي، بايد بچهنيروها را 

، اين ها را ها شوي؟ پس اين جوان خواهي راهي جبهه كني و مي قدر اصرار مي اين
 آموزششان بدهد؟ چه كسي  چه كسي بايداند، يروهايي كه خود را به خدا فروختهن

 اين نيروها بايد از لحاظ بدني تربيت شوند، آمادگي لازم را به شان كند؟ بايد آماده
ند با ها را ياد بگيرند تا بتوان ها را بشناسند، و طرز كار با آن ، اسلحهدست بياورند

ها  ترين سلاح كند؛ تا دندان مسلح است و پيشرفته دشمني كه همه جهان كمكش مي
 است، بتوانند بجنگند، اند و همه مهمات جهان در اختيارشان را در اختيارش گذاشته
و ايمانشان، دفاع هايشان، از اعتقاد  آرمانشان، از انقلاب و  از خاكشان، از نواميس

  .كنند
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: گفت گذاشت اما مي شنيد، به آن احترام مي اش را مي هاي فرمانده او حرف
ن يك نفر در واحد آموزش كه م توانند جاي من را بگيرند، تنها ديگران هم مي

  .خورد ر از كادر كم شود به جايي بر نمي، يك نفنيستم
ان را  بود، كه با اعزام هر گروهي كه خودش آناين صداي دلتنگي روحي
توانست ديگر بماند و تماشا  اي كه نمي شد، جان شيفته آموزش داده بود، بلندتر مي

  .كند و دلش را در خدمت واحد آموزش راضي نمايد
  .اش را به دست آورد  و گفت تا بالاخره رضايت فرماندهگفت

ه مستقلي نداشتند و با ديگر يگادر آغاز جنگ نيروهاي اعزامي از خراسان پا
كردند، گاهي با نيروهاي اعزامي از قم، گاهي با  ها در عمليات شركت مي يگان

هاي  با ورود او به جنوب و ياري. يجهادگران تهراني، گاهي با رزمندگان اصفهان
مقام معظم رهبري، در جاده اهواز ماهشهر، باشگاهي از دوران حكومت ستم شاهي 

هايي و فضاي  هايي داشت و سالن اتاق. ه به وزارت نيرو تعلق داشتبود كباقي مانده 
 اين ساختمان را به نيروهاي اعزامي از خراسان واگذار كردند و .بازي و استخري

 و تيپ بيست ويك .جا آغاز شد نخستين تجمع نيروهاي شرق به طور مستقل در آن
 گردان شالوده لشگر نصر شد سپس مدتي بعد سه. لقب گرفت) عليه السلام(امام رضا

كه همگي از نيروهاي مردمي خراسان بودند، بعد از تشكيل تيپ بيست و يك ديگر 
  .شد  سپرده ميها مناطقي از جنگ به آن

 طور اختصاصي در آن جايگزين نخستين منطقه عملياتي كه نيروهاي خراسان به
و تيپ بيست و يك . بود، دو گردان در سوسنگرد و دو گردان در دب حردان شدند

  .تدر بستان جاي گرفهم  ) عليه السلام(امام رضا
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ولي االله بنيانگذار تيپ بيست و يك بود، به جنوب كه آمد به نيروهاي خراساني 
   .و تيپ را راه انداختسر و ساماني داد، 

شود، اما آغاز جنگ بود و بايست تيپ از سه گردان تشكيل  به طور رسمي مي
ر روز به نوعي به ظهور و اواني كه در پيش روي فرماندهان جنگ ههاي فر گرفتاري
  .شد  گاهي كمتر ميگذشت و لذا گاهي تيپ از پنج گردان هم ميرسيد و  بروز مي

دانستند كه  گذاشتند، مي آناني كه پا در اين معركه ميدانست  ولي االله به خوبي مي
ه بودند، مست نيستي و هوشيار آنان بر گلوي خويش پا نهاداند،  بر لبه تيغ ايستاده

 خودي بودند، و سر خوش از حلاوت بندگي، آمده بودند كه يا پيروز باز گردند بي
 از حلاوت ،ها بودند و مخمور خودي هوشيار بي .و يا جان عاريت به دوست بسپارند

زارهاي ايمان و   در مرز عدم مجازي و بقاي ابدي، خرامندگان چمن.بندگي
 چونان ،يي شجاع كه بر فراز خاكريزها چشم در چشم دشمنها صداقت، پيكره

 چنان غرق در  هستي خويش نهاده بودند، وپا برهاي ايمان و پايداري،  اسطوره
عظمت ملكوت عالم بودند كه مرگ، حقير و زبون پيش پاي آنان زانو زده بود، 

ه دنبال اي ابدي خداوند را به ياهوي كاتيوشاها براي آنان بشارتگذر تيرها و ه
و او به عنوان يك  اي پا به عرصه نبرد نهاده بودند نيروهاي او با چنين روحيه. داشت

و در كوران بلاها و پرداخت،  ن ميسردار با ايمان شيعي به تربيت عيني و عملي آنا
 جهت تربيت نيروهاي از راه رسيده،  نه به قصد خودنمايي، بلكه به،ها گرفتاري
گشود، و در  شجاعت را در منظر ديدگان آنان ميو ها  اي از دلاوري صحنه
 و از گذر تيرها و تركش تاخت  خود پيشاپيش گردانش مي،هاي نبرد صحنه
   .خميد و نه هراس داشت  نه ميها  ها و توپ خمپاره
ي را در چشم سربازانش به چنان سرافراز، نمايشي از اراده و ايمان و پايدار هم
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  .كشيد  مينمايش
 وجب به وجب خاك گرم جنوب، او در: اي نوشته بود  كه نويسندهبه ياد دارم

هاي هميشه   ارواح پاك به خون غلطيدگان، جان،يافت هاي خويش را مي گمشده
بازگشت خويش را  وزستان مظلوم، هجرت بيبيدار زمانه كه غريبانه در وسعت خ

و  وپ صدشروع كرده بودند و از عبور صدها گلوله غربال شده بودند و يا يك ت
هاي انفجاري، زندگي پويا و  را از هم پراكنده بود، يا در تلهشش اجزاء پيكرشان 

هاي بهشت چشم   سپرده بودند و به دروازهجوان و پر از اميد و آرزويشان را به خدا
آويز  هاي دل روشن  با سايهدامن اين خاك گرم، اين گستره فراخ. گشوده بودند

هاي آفتاب زده، محل عروج مرداني بود   در دامن دشت لرزان در باد، خفتههاي نخل
 به جنوب كه رسيد او نيروهايش را محاسبه .كه پا بر زندگي خويش نهاده بودند

طط بسيج را بر گردن هاي مخ شقانه اين مردان جوان را كه چفيهاو عا. كرد مي
انه دوست وان بود، آنان را پدربا آن كه خود نيز ج. داشت انداخته بودند، دوست مي

 آنان مرداني كه در عنفوان جواني آمده .مند بود ها علاقه داشت و برادرانه به آن مي
ا در غربت و مظلوميت و ده تي رخت به ديار غربت كش.نگردندبودند كه ديگر باز 

ي شصت و يك هجري با آن شهيد بزرگ تاريخ و امام شهيدان وبلا حماسه كرب
 گرد آمده بودند، از ،ار اين خاك شيعه پرورز كوشه و كنسهمي داشته باشند، ا

 ، عشق.ايش، آمده بودند كه كربلايي شوند، از روستاها و شهرهخراسان بزرگ
هاي انسان ساز  فكنده بود، و ايمان پوششي از نور، بر اين طوفانآشوبي در جانشان ا

  كشيده بود، و غيرت آن را آزين بسته بود، و همت و تلاش آن را صيقلدرونشان
  .زده بود
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، كه بسياري از آنان ميزهاي مدارسشان را ترك در برابر خيل فداييان راه حق
كرده بودند، تا دست خصم را كوتاه سازند، او احساسي پدرانه داشت، احساسي كه 

  .ناهماهنگ با سن و سال جواني او بود
  .دلي پير و پخته و تجربه ديده را در سينه خويش داشتسردار جوان 
هاي   نوجواني به جهت مبارزه عليه زشتير و حوادث انقلاب از آغاز دست تقدي
اي  توانست فرمانده گاهي نمي، او را چنان پرورده بود كه هيچ دانشستم شاهي

ها و  او جنگ را از خيابان. ا بپروراندها ر چالاك، تيز هوش و مسلط بر بحران
به جهت . از كرده بودهاي زادگاهش، در جوار حرم مطهر رضوي آغ ها و خانه كوچه

، در مقابل جنايت و قصاوت ر مقابل گارد تا دندان مسلح شاهيصيانت نفس د
ساواك آمريكايي مجبور به عمل كردن، حمله بردن، تظاهرات كردن، فرياد كشيدن 

  . شده بود،هاي رژيم ايستادن  روي گذر گلولهو دست خالي روبه
مت گذرانده جنگ و گريز و زحفرمانده جوان همه دوران نوجواني خود را در 

، از او مردي ساخت كه نيروي جوانان و تجربه ي چهار ساله بود، اين دوران فشرده
ي زحمت كشيده، روح ايمان،   صيقل خورده اين جان.نيا ديدگان را با هم داشتد

، و بالاخره ، اضافه داشتتوجهي زاهدان به دنيا را نيروي عاشقان، دل عارفان و بي
ك سر و گردن از ، كه او را يي انساني چنان درآميخته بود ا با عاطفهاين همه ر

 ، در قرارگاهبسيجي كم سن و سالي كه دلي كه به اندوه .كرد ديگران متمايز مي
اي در هنگامه  چنين موجود با عاطفه. گريست نوشت، آرام مي براي مادرش نامه مي

گونه، يك بام  اي اين روحيهزد،  قه محاصره يك دشت دشمن، لبخند مي، در حلنبرد
اي از   هاله.سازد اطراف خويش به قرنطينه مياي از ابهت و وقار در  و دو هوا، هاله

هاي  نمايد و دل  كه همه را جذب مي،فضيلت و شجاعت همراه با مهرباني و عطوفت
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 ابهتي كه لازمه فرماندهي است، .كشد  چون كاه و كهربا به سوي خويش ميجوان را
اين ابهت مهربان، نه انسان را از . دليل رهبري است كه شرط پيش آهنگي و و محبتي
اي در رفتارش بود كه  جاذبه. دهد  او را ميراند و نه اجازه دوري از خود مي

اي كه از توازن ايمان و خرد در  ساخت، جاذبه دوستانش را، و سربازانش را شيفته مي
 شيعي، تشكيل شده بود و هماهنگ هاي انسان ساز علماي ، با دستدل دردمند او

  .كرد عمل مي
 ، بعد ازرامهرمز-ازدر استخر محل نيروها، در باشگاه وزارت نيرو، در جاده اهو

هاي بر سر و رو  كردند تا خاك ، نيروها شنا ميهر عمليات، به جاي حمام و شستشو
اهي او را نشسته در جبهه را پاك كنند، و نفسي تازه نمايند، دوستانش و نيروهايش گ

ريختند، چند نفري به او  دادند، بر سرش مي در استخر با شوخي و خنده آب مي
كردند، و او صبورانه، برادرانه   شريك ميها شان را در شادي رمانده، فآويختند مي

اي خندان، با آنان به آب بازي   و با چهره، با مهربانيمثل يك دوست كوچك
  .نصر نبودپرداخت، گويا كه فرمانده لشگر  مي

اي به وسعت ابديت را در پيش رو داشت، ميدان نبرد و وسعت خط  او گستره
د هاي مقدم جبهه كه از غرب تا جنوب كشيده شده بود، براي او ميدان عملي بودن

  .كردند  مي، اغناءكه روح تشنه شهادت و ايثارش را
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  ملكوت آستانه در
  
تنها چند ماهي از اين مدت ها بود،  جبههتا هنگام شهادت مقيم مانده ار سال چه

انش به زاهدان رفته بود، و مرزهاي شرقي را بازديد كرده بود، ه را به دستور فرمانده
مين اني بود كه فراهاز آن دست فرماند. و سپس به نيروهايش در جنوب پيوسته بود

  قرارگاه نصر، شهيد حسن باقري در.پذيرفت مافوقش را بدون چون و چرا مي
ترين عمليات را به او  منفي نداد، اگر سختهرگز ولي االله به ما جواب : گفت مي

خواست، از سختي  وضيح نمي ت.كرد چون و چرا نمي. پذيرفت ديم، ميكر پيشنهاد مي
شديم كه شانس زنده  به او ياد آور مي ها هراسيد، در بعضي از عمليات كار نمي

ه دشمن را از چند نقطه سرگرم كنيم، تا برگشتن بسيار كم است، اما ما ناچاريم ك
عمليات اصلي را از نقطه مورد نظر شروع نماييم، و دشمن نتواند در برابر ما 

در چنين . كرديم تر دشمن را مشغول مي  عبارت روشنبه. نيروهايش را جمع كند
به سختي كار . كرد پيش قدم بود، شجاعانه و مخلصانه عمل مي، ولي االله عملياتي

و نمود، چه پيروز شود  كرد، به وظيفه عمل مي نديشيد، و به عاقبت آن فكر نميا نمي
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  .چه با دادن تلفات عقب نشيني كند
دانستند كه او به  كردند، نمي  در حملات متهم ميي به تهورآناني كه گاهي او را

عي از جنگ را اداره ي كه منطقه وسكند؛ ان قرارگاه كل عمل ميه فرمان فرمانده
هاي خود را بچينند، و دشمن را سرگردان  دانستند چگونه بايد پازل ند و ميكرد مي

كردند،  يات فكر ميديدند و به اهميت يك عمل كنند، آنان فقط آن يك نقطه را مي
زدند و او را  لذا به اندازه اطلاعاتشان حرف ميو به همه شرايط اشراف نداشتند و 

  .برد جلو ميمهابا نيروهايش را  كردند كه بي متهم مي
لياتي كه انجام داده شان در هيچ كدام از عم وهايش به ياد نداشتند كه فرماندهنير

 .ريز نباشد  خط مقدم همراه با آنان پشت خاكها جدا شده باشد، و يا در بودند از آن
كه از گذر  ر نيروهايش به پيش مي تاخت، بي آن همگام با ديگ،هميشه در هر حمله

ها كه  پارهم سوت خ.ها هراسي به دل راه دهد ها و توپ پارهم خها و انفجار گلوله
ها قرار نگيرند،  پارهمكشيدند تا در معرض تركش خ خواست ، نيروها دراز مي برمي

 در بحران جنگ و .كه او يك بار هم دراز كشيده باشدهيچ كس به ياد ندارد 
 و استوار، همراه با ريز آرام  در خاك، در غبار معلق حاصل از انفجاربحبوحه نبرد

نه از انفجار . شد ن مشغول مياش، به هدايت نيروهايش و انتظام بخشي آنا چي سيم بي
 هزاران تير كه آسمان شب نبرد را، پر شد، و نه در برابر گذر هاي توپ خم مي گلوله
  .كشيد كرد خود را به پناهي مي مي

اندهان گردانش يكي از فرم. بودتر  شد، او آرام تر مي هر چه جنگ سخت
 زمين را شخم تشدل با حجم آار بر ما سخت شده بود، دشمن كافرك: گفت مي
 بيرون توانستيم سرمان را از سنگر ريخت كه نمي بر سرمان ميقدر آتش  آن. زد مي
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ريزهاي ما را  نبرد كه دشمن حمله به خاكشروع  در ها؛ در يكي از اين شب. بياوريم
 سراسر وجودم را گرفته بود، ناگهان ديدم فرمانده آغاز كرده بود، ترس و دلهره

ا  وقتي مر.آنكه به حفاظي پناه ببرد چراغچي در كنارم ايستاده است، بيلشگر شهيد 
 ي ه دود باروت و خاك پودر شدهديد لبخندي زد، به درستي يادم هست يك لاي

به طوري كه انده بود، اش را پوش  وجودش را فرا گرفته بود، و چهرهخاكريزها، تمام
وم هايش هم خاك نشسته بود، تنها دو چشمش معل شد، حتي روي دندان شناخته نمي

: گفتم.  و نگاهي اطمينان بخش داشتدرخشيد، بود كه مثل دو مشعل فروزان مي
زنند،  نامردها به قصد كشت مي: سردار اوضاع سخت شده است، و او با خنده گفت

اش همراه با آن آرامش، همه   اميدوارانهشوخي او و لحن كلام. عجب دعوايي شده
ها در خط  هرگز در حملهام را از بين برد، هميشه در دسترس نيروهايش بود،  دلهره

 سردار جوان خود را به خدا .كرد داد خود اول عمل مي به آنچه دستور مي. دوم نماند
  . فروخته بود

وري از صمديت ن ! چنگال او بود، نه او در كام جنگجنگ در: گفت دوستي مي
شود،  هاي تيره نيز روشن مي  لحظاتي است كه حتي جان.حق بر او تابيده بود

شود و عاطفه از سنگر جمال به   ميشوند، شجاعت، تهور هاي روشن اثيري مي روان
چنان   در حال و هواي آن.پروراند  مي و خشمكند ريزهاي جلال نقل مكان مي خاك

 روشن و تماشايي تا بهشت الهي جنگ راهينستوه كه از شب و ظلمت و مرگ، 
ل نشود، و غريو شوق نكشد، و ، كه دو باره داي است سازد، كدام دل ده شده مي
  .و بد و بدها نتكاند، و آيينه جمال پري طلعتان نگردد) هاما(و ) من(ي دل از  خانه
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گردد،  رلاب وقار ميصطو اضطراب، اشود،  دستمايه اميدي والاتر ميترس 
ني كه در روز تابستان كرد، اما مثل آنا  چند خستگي درمانده ميار جوان را هرسرد

دميد، غبار  ام عصر، انبساطي روحاني در او مياند، رنج گرسنگي به هنگ روزه گرفته
نشست، و صورتش را  مي و حلقش هانها و د ريزها، گس و خشك بر دندان خاك
ثل يك لايه رقيق به صورتش مي شد، و م پوشاند، و عرق تن با آن مخلوط مي مي

چسبيد، جنگ براي او با همه تلخي اش ، حلاوت دردآوري داشت، و اين همه 
دوگانگي در يك جان خسته و بيداري كشيده اما اميدوار فقط در تقاطع شهادت و 
در شاه راه بهشت مي تواند در يك هويت واحد جمع شود، بي آنكه آن حلاوت 

د، يا آن دردها و خستگي ها از شادي اين شهود ايماني معنوي از درد زخم ها بكاه
  .كم كند

در آن معركه جنون مقدس كه پاي استدلال همه عقل : نويسنده اي نوشته بود
هاي مجازي را چوبين مي كند، تجلي و درد ، رحمت و مرارت، حرمان و مغفرت، 

     ي دومي تنهايي و وصل، شادي و رنج را در هم مي بيني آنگونه كه يكي پيكره
  .مي شود، و دومي وجدان محسوس اولي

سردار جوان يكباره پا بر زندگي خويش نهاده بود، و ديگر از مرگ هراسي 
  .نداشت
ابه شجاعت او راه بر دشمن زبون بست، مردانه ايستاد با كمترين امكانات و چزدر 

      ا شخم گلوله هاي توپ و كاتيوشدر برابر سيل دشمني كه تنگه را با . تجهيزات
شهامتش به نيروهايش نيز مي زد، همراه با نيروهايش يك قدم عقب ننشست، 

شجاعتشان براي شهامت بخشيده بود، مرداني در آن خيل بسيجيان جهادگر بودند كه 
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  .آور بود شان هم حيرت فرمانده
اي كه اندوه  هاي مقدس دفاع و شهادت و ايثار، در آن گسترده در آن عرصه

كه در يك سو همه هستي مجازي ها   در آن حادثه،1فروشند  جان ميخرند و مي
هاي   گذاشتن بر روي همه اين فريبندگيزادگان قرار دارد و در سوي ديگر پا آدمي

 خدا بفروشد و دست مجازي و دل بريدن از جان، كار هر كسي نيست كه خود را به
  .از جان بشويد

فروشند خود را   جان را به خدا ميآناني كه در آنها كتاب درسي است و  جبهه
نده آن كتاب را  نويس.بينند هستي مياي از آن كتاب بزرگ  اي و نقطه كلمه

جا   در آن.شمارند معصوم مي و معلم آن كتاب را امامت دانند پروردگار جهان مي
ها از واقعيات فاصله  خيزد، استعاره كند و شعورها برمي ديگر شعارها، فروكش مي

 جان براي .شوند رنگ مي ي و فاني و زائل شدني است همه بي هرچه دنيوگيرند، مي
 عطر خدا در .دهد گردد و دنيا چهره واقعي خود را نشان مي واز جاودانه آماده ميپر

دهد، دردها شيرين  هستي، واقعيت خويش را نشان مي. شود  ميپراكندريزها  خاك
ها فرو   خاموش در غبار حادثههايي كه ها شكوهمند و حماسه شود و درماندگي مي
 در  آري به راستي مردان!گردند شوند و نه بازگو مي روند و هرگز نه ديده مي مي

گونه كه درختان، ايستاده، پير   همانميرند؛  ايستاده ميريزهاي حقيقت و ايثار خاك
  .شوند مي

ر آبادان محاصره دشمن صابه حماسه آفريد، و در عمليات حسردار جوان در چز
را در هم شكست، و در فتح خرمشهر، پيشتاز نبرد بود و در عمليات رمضان تا پاي 

  .كه به عمليات بدر رسيد جان جنگيد، تا آن
                                                            

  .  اشاره به شعري از نظامي گنجوي-1
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، سه بار زخمي شد،  و مقاومت در نبردي نابرابردر طول چهار سال تلاش و جهاد
 و يك بار تركشي كوچك، تا كناره دريچه قلبش راه گشود، اين مهمان ناخوانده تا

  . شهادت همراه او بود
ابه زچ در .ن نگه دارندتوانستند او را در بيمارستا شد، نمي هر بار كه زخمي مي

نان ايستاده تركشي عضله ساقش را دريد و استخوانش را آزرد، او را ديدند كه همچ
يه كند و خون زخم از شيار اش تك توانست بر پاي زخمي است، در حالي كه نمي

شما : معاونش گفت. او يك قدم عقب ننشستزده بود، اما هايش بيرون  پوتين
ها باش، من  چيز مهمي نيست، متوجه بچه: و گفتايد، و ا دهبرگرديد زخمي ش

  .خوبم
 از كار افتاد، در عمليات حصر آبادان، دستش به شدت مجروح شد، و انگشتانش

در . از نگشتاي به گردنش بست و حمله را ادامه داد و به عقب ب دستش را با پارچه
او را نگه دارند، نپذيرفت و بعد از مداواي اوليه به  تا بيمارستان هر چه اصرار كردند

هايي طاقت نداشت كه نيروهاي بسيجي جوانش را تنها گذارد، نيرو. جبهه بازگشت
  .ا داشته دانست و سعي در حفاظت آن كه او خود را مسئول آنان مي

ه را در ذهن ابزچجربه عمليات آبي خاكي جنگ به جزيره مجنون كه رسيد، او ت
به سوي » هالغَرن« اي دارد كه از شهر  ، عراق جادهمنطقه مجنون مردابي است .داشت

ها با قايق آن جاده را در ابتداي   نقشه اين بود كه بچه.شود مرز ايران وارد هور مي
حنه فرمانده كل سپاه به همه فرماندهان جنگ در آن ص. خاك عراق تصرف كنند

اي برخوردار است، و بايد مواضع  ود كه اين عمليات از حساسيت ويژهتاكيد كرده ب
   .تصرف شده پايدار بماند



 

  60

دست راستمان آب بود، و دست : گويد هاي لشگر نصر مي فرمانده يكي از گردان
حمله . تش عراقچپمان هم آب بود، پشت سرمان هم آب بود و رو به رويمان ار

، حدود ده دوازه كيلومتر از جاده الغرنه را تصرف كرديم و آن مكرديم و پيش رفتي
كانال زده بوديم، به . ها آن سوي جاده ما اين سوي جاده بوديم و عراقي. مرا بريدي

ها   برسانيم، چون در معرض ديد عراقيتوانستيم مهمات و نيرو به خط اول زحمت مي
بازديد  آرام گرفت، او براي وقتي در سنگرهايمان تثبيت شديم و جنگ كمي. بوديم

ريز  ها به پشت خاك بندي آنشيوه سنگري ما با سربازان عراقي و  و محاسبه فاصله
من حوصله . دعا كنيد تيري به سرم بخورد و شهيدم سازد: گفت اول آمد، هميشه مي

كرد،  طور شد كه هميشه آرزو مي زخمي شدن و معلول شدن را ندارم، و همان
داد، او برخاست تا از  ارش بود، و معاون گردان برايش توضيح مياش كن چي سيم بي

روي  زديم و براي پيش داشتيم حرف مي.  شرايط دشمن را محاسبه كندلبه خاكريز
ي او نشست و چونان  هم، كه ناگهان تيري درست بر جمجريختيم طرح و برنامه مي

   !يدسروي هميشه بهار در عنفوان جواني و نيروي زندگاني فرو غلط
 بلوا و  بلافاصله در آن.ا هم از اندوه و غم در هم شكستيمبه خاك افتاد و م

، با برانكارد او را به عقب جبهه منتقل كرديم، همه پنداشتيم شهيد شده بحران نبرد
 يكي .كرد كه شهدا را به پشت جبهه منتقل ميبولانسي سپرديم ماست و لذا او را به آ

خواهد او  ادت او را شنيد، اصرار كرد كه ميي خبر شهاز دوستان و هم قطارانش وقت
را براي آخرين بار ببيند، به ناچار پوشش پلاستيكي جسدش را گشودند و او تنفس 

و او  زنده است، ديگر معطل نكرديم، »ولي«: و خفيف او را دريافت، و فرياد زدند كُ
   .را به پشت جبهه منتقل كرديم

بيست و سه روز در كما . ي تجريش تهران منتقل شدبا هواپيما به بيمارستان شهدا



 
 

 
 

61

ت الهي چشم هاي بهش يت به جانان واگذاشت و به دروازهبود، تا بالاخره جان عار
ويا كردند آن قامت تنومند چنان سبك شده بود، كه گ وقتي تشييعش مي. گشود

ا  جمله برادرش افتادم كه به مبه ياد آنكنند،  پوست و استخواني را تشييع مي
نشود، ها آب  تا اين: بازوهايش زد و گفتيك روز در خانه با دست به : گفت مي

  .كند را قبول نمي» ولي«خدا 
  !خدايش او را پذيرفته بود
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  چراغچي در حال آموزش نظامي به نيروهاي رزمي... شهيد ولي ا

  

  
  عزيمت مرحوم ميرزا جواد آقا تهراني به 

  چراغچي...  ولي امناطق عملياتي جنوب در كنار شهيد
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  ديدار خصوصي خانواده شهيد با حضرت امام ايشان 

  چراغچي... تمثال مبارك شهيد ولي ا
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چراغچي در حال زيارت حرم مطهر احمد بن موسي ابن ... تصوير شهيد ولي ا

  جعفر عليه السلام معروف به شاه چراغ

  
  مليات جنوبعكانال در مناطقحال پرش ازچراغچي در... شهيد ولي ا

  




